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لنبيين وعلى عترته الطيّبين الطاهرين. 

جه زیبا و درست گفته است خليل بن احمد ' که على باقلا 
کسی است كه على رغم خواست دشمنانش و با وجود ترس 
دوستانش فضائلو مناقبش شرق وغرب عالم‌را فراگرفته است. 

خورشيد وجود على لب ازيشت ابرهاى تيره كينه 
و حسد ویس از گذشت هزارو اندی سال هنوز چنان درخشان 
است که نه تنها شيعه و سی بلکه فرهیختگان و فرزانگان 


١‏ ی e E GS‏ او لد دوت 
سال ۱۷۵ درگذشت. او نخستين كسى است كه به استخراج مسائل علم نحو 
برداخت و نيز نخستين کسی است که علم عروض را باي هكذارى کرد كتاب العين 
او در شمار مهمترین کتبی است که در لغت عرب نگاشته شده است. (لغتنامة 
دهخداج ۷ص .)4٩۴۲‏ 


رم 

مسیحی و غير مسیحی به بزرگی و شكوه او اقرار می‌کنند 
و درپیشگاه عظمتش سر تکریم و خضوع پایین می‌آورند. 

بخشی از تراث گرانبار اسلامی به مناقب و فضائل 
علی اة اختصاص دارد. دانشمندان شیعه و سی در این باره 
کتابهای بی شماری نگاشته‌اند. كعات ارزشمند الا رسعین 
عن الأ ربعين في فضائل علی أمير المؤمنين ا یکی از اين 
اتأرااست: 


ما 


مؤلف: 

نويسندة اين اثر محمّد بن أحمد بن حسين خزاعى 
نيشابورى یکی از دانشمندان پرآواز؛ قرن پنجم است. وى در 
ميان خانوادهاى دانش پرور بزرگ شد. پدرش احمد بن حسين 
و پرادرش عبدالرحمان بن آحمد. و نيز فرزندان و برخی از 
نوادگانش از بزرگان محذثان شیعی در زمان خود بوده‌اند. 

وی جد مفسّر بزرگ ابوالفتوح رازی است. 

او نزد عالمان و محدثان نامدار زمانش قرائت و استماع 


حدیث نموده است. برخی از اين عالمان از محدثان بنام اهل 


۱ ىو ودء اب ناه 
یله 
سنت هن با شننك: 

آثار مؤلف: 

۱ - كتاب الأربعين عن الأ ربسعين في فضائل علي 
أ مير المو سين افق کتاب حاضر که جداگانه از آن سخن خواهیم 

۲ - الروضة الزهراء في تفسیر فاطمة الزهراء. 

۳ الفرق بين المقامین و تشبیه علىّ بذي القرنین. 

۴ - منی الطالب في إيمان أبي طالب. 

الول 

از ميان اين آثار تنها «کتاب الا ربعين» به دست مارسیده 


ايت 

كتاب حاضر: 

اين اثر همانگونه كه از نامش پیداست چهل حديث از 
چهل نفر از محدّثان ومشایخ مولف. دربار؛ فضائل علىطاكِة 
است. نویسنده آنچنان که در مقدّمه اشاره کرده اين احادیث را 
به درخواست شخصى به نام ابوالفضل هادی بن حسين بسن 
مهدى العلوى الحسینی گردآوری نموده است. 


جهار ۾ وه ابه 
تسو هه 
بیشتر روا بای که مه لفن اتات کرده رواباتن اتا کنه 
شيعه و سی آنها را نقل نموده‌اند. 
شماری از مشایخ و محدّثانی كه مؤلف از آنها نقل حدیث 
کرده از بزرگان اهل سنت می‌باشند. 
این کتاب ابتداء به همّت محقق پرتلاش شيخ محمّد باقر 
محمودی - رحمةالله عليه - و سپس توسّط فرزند بزرگوارش 
حم مهم مصودي دام جرب نفك وه جات 
رسيدة است. 
ما در ترجمه. هر دو تصحیح کتاب را مد نظر قرار 
دادهايم. اما متن عربی که در كنار ترجمه آمده است متنی است 
که جناب شيخ محمّد کاظم محمودی - دامت توفیقاته - آنرا 
تصحیح نموده و اختلاف نسخ را در پاورفی ذ کر کرده است. 
سعی ما در ترجمه آن بود که ترجمه‌ای شیواو روان و در 
عين حال دقيق و پایبند به متن عربی عرضه كنيم» هرچند اين 
کار به سبب بضاعت علمی حقير و وسعت واژگان زبان عربی 
در مواردی ميسّر نشد. 
منابع و مصادری که در پاورقی آمده. برخی از متابعی 
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انوت که در طبع اخير اين اثر ذكر شده. كسانى که خواستار 

ما در ترجمة احاديث به جهت اختصان از سلسلة راويان 
تنها آخرين راوى را ذكر كردهايم. 
ملو 5 

سخن اخر: 
سپاسگزاری مى نمايم. 

شهر مقدس قم شامگاه سوم صفر ۱۴۳۴ 
خحزان ۱۳۹۲ 
م . ک 


بسم الله الرحمن الرّحيم 


مقدمة مژلف: 

خداوندا! تو را مىستايم آنگونه كه بر ستايش تمامى 
ستايشكران فائق آید. و تو را سياس مىكويم آنچنان كه از 
سياس تمامى سپاسگزاران برتر باشد. سياس و ستايشى به 
مقدار بخششهای ير فخامتت. و همانند عطاهاى بزركت. و از 
تو می‌خواهم كه بر محمّد - بهترين انسانها و روشنايى بخش 
تاریکیها و آل با کرامتش درود فرستی. 

اما يس از اين. همانا شریف سيّد ابوالفضل هادی بن 
حسين بن مهدی علوی حسینی - که خداوند شوقش را به 
دانش همیشگی کند -از من خواست تا بخشی از احادیثی را که 
دربار؛ فضائل و مناقب على أمير مؤمنان که درود نخدا بر 
او باد ‏ است برایش انتخاب کنم. من نیز خواسته‌اش را پاسخ 


گفتم و چهل حدیث از چهل نفر از استادانم را نگاشتم. و آنرا 


۱ 


0 7 
کات ربعن عن الا ریش فال ع اهس الاين 
- صلوات الله عليه -»" نامیدم باشد که خداوند من و او و همة 


مومنین را بدان کتاب و به لطف و کرمش سود بخشد. 


۱- چهل حديث از چهل عالم در فضیلت‌های على آمیرمزمنان که درود 
خدا بر او باد. 


۾ ٠9‏ ماه ۳ 
الحديث الأوّل 
[فى ثواب حب على ] 

أخبرنا الشريف أبوالعبّاس عقيل بن الحسين بن محمّد بن 
علي بن إسحاق بن عبدالله بن جعفر بن عبدالله بن جعفر بن 
محمد بن علي بن أبي طالب قراءةً عليه عن نافع » عن ابن 
عمو قال : 

سألت الب عن علي بن أبي طالب بإ . فغضب 
وقال: ما بال آقوام يذكرون من له منزلة كمنزلتي؟ ألا ومن أحبٌ 
علياً فد أحبّني , ومن أحبّني رضي الله عنه » ومن رضي الله عنه 
كافأه بالجنّة. 

اللا وسن اعت لت تقل السلا روماه وف ان 
وامتخاب لدعا 

الا وعن اح ع اس ك له لاه که سيت 2 


آبواب الجنّة یدخل من أيّ باب شاء بغیر حساب. 


۴ ۾ و0 تایه 
حديث )١«‏ 
پاداش دوستى على جه 

این عمر مىكويد: از پیامبر يَيييْهُ دربارة على بن أبى طالب 
پرسیدم» پیامبر خشمكين شد ' و فرمود: چرا كروهى کسی را 
كه جایگاهش مانند جايكاه من است (به بدى) ياد می‌کنند. 

همانا کسی كه على را دوست بدارد مرا دوست داشته. 
و کسی که مرا دوست بدارد خداوند از او خشنود من گرد 
و کسی که خداوند از او خشنود باشد. در برابر ر آن بهشت 
را بدو می دهد. 

ای تا یی تا ل یرت 
بيا خاستنش را برای عبادت می‌پذیرد و خواسته‌اش را اجابت 
می‌نماید. 

همانا کسی که علی را دوست بدارد فوشتكان براش 
طلب آمرزش می‌کنند. و درهای بهشت به رويش گشوده 
می شود تا از هر دری که می‌خواهد بدون محاسبه وارد شود. 

همانا کسی که على را دوست بدارد از دنیا نمی‌رود مگر 


5 - خشم بيامبر ماش له نشان مى دهدكه اين سوال در فضانی پر سیده شده که 
دشمنان شايعات و سخنان نادرستىرا دربارة عه اقلا ميان ر ا بودند. 


۳ + ارب ۵ 

ا 
ألا ومن أحبٌ عليّاً لا يخرج من الدنيا حتّی يشرب من الكوثر, 
ويأكل من شجرة طوبی . ويرى مكانه في الجنّة . 

ألا ومن أحبٌ عليّاً هون الله تبارك وتعالى عليه سكرات 
الموت. وجعل قبره روضة من رياض الجنّة . 

ألا ومن أحبٌ عليّاًاً عطاه الله في الجنّة بعدد كل عرق في 
بدنه حوراء. ویشفع في ثمانين من أهل بيته. وله بکل شعرة 
في بدنه مدينة في الجنة. 

ألا ومن أحبٌ عليّاً بعث الله تبارك وتعالى إليه ملك الموت 
برفق . ودفع الله عرّوجل عنه هول منكر ونكيرء ونور قبره 
وبیض وجهه. 

ألا ومن أحبٌ عليّاً أظلّه الله في ظلَّ عرشه مع الصدّيقين 
والشهداء. 

الا هن س علا نكا الله مع النان. 


5 ۾ و۰2 اا 
نو وو هه 
اينكه از آب كوثر می‌نوشد و از درخت طوبى ميوه می‌خورد. 
و جایگاهش را در بهشت می‌بیند. 

همانا کسی که على را دوست بدارد. خداوند بلند مرتبه 
فشارها و سختیهای مرگ را برای او اسان می‌کند. و مزارض را 
گلشنی از گلشنهای بهشت قرار مى دهد. 

همانا کسی که علی را دوست بدارد خداوند به شمار 
رگهای بدنش در بهشت به او حوریه می‌بخشد و شفاعتش را 
دربارة هشتاد نفر از خانوادهاش می‌پذیرد. و به تعداد تمام 
موهای بدنش شهرهایی در بهشت بدو عطا می‌کند. 

همانا کسی که علی را دوست بدارد خداوند بلند مرتبه 
فرشتة مرگ را با مدارا به سمت او روانه می‌کند. و وحشت 
نکیر و منکر را از او بر می‌دارد. و مزارش را نورانی و رویش را 
سفید می‌گرداند. 

همانا کسی که على را دوست بدارد خداوند او را همراه با 
صدیقین و شهدا در ساية عرش خويش جای می‌دهد. 

هنا كن كه علن را دوس ارو او ند ای انار اک 
دوزخ نجات مى دهد. 

همانا كسى كه على را دوست بدارد خداوند بلند مرتبه 


۾ 9ء ا ١‏ 

عن ' سیثاً ته . وكان في الجنّة رفيق حمزة سيّد الشهداء. 

ألا ومن أحبٌ علي بت الله الحكمة ' في قلبه. وأجسری 
على لسانه الصواب, وفتح له أبواب الرحمة. 

ألا ومن أحبٌ عليّاً سمّي في السماوات أسير” الله في 
الاأرض. 

الا ومن تا تادا ملك من تست ارس أن با 
عبدالله استأنف العمل فقد غفرالله لك الذنوب کلها. 

ألا ومن أحبٌ عليّاً جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة 


الشف 
ألا ومن أحبٌ عليّاً وضع الله على رأسه تاج الكرامة, 
یه هالک اند 


ألا ومن أحبٌ علياً مر على الصراط کالبرق الخاطف. 

الا وم احت علیا وتولاه کتب الله له برامة ىالتار 
و جوازاً على الصراط وأماناً من العذاب. 

الاومن ا عك له يشر ای ان ولأ يتضب لهي ان 


(۱) -ب : عنه . (۲) -ب : الحکم. 
(۳) ب : أثير. 


۸ 5 ° یاب 
ج وله 
کارهای نیکش را می‌پذیرد و از کارهای نایسندش درمی‌گذرد. 
و در بهشت كنار حمزه سيّد الشهدا خواهد بود. 

همانا کسی که علی را دوست بدارد خداوند درخت 
حکمت را در قلبش می‌رویاند. و سخن درست را بر زبانش 
جاری می‌سازد. و درهای رحمتش را به روی او می‌گشاید. 

همانا کسی که خی را دوست یاود درا سانيا ورا 
خداوند در زمین» نامیده می شود. 

همانا کسی كه على را دوست بدارد فرشته‌ای از يايين 
عرش او را اینچنین ندا می‌کند: ای بندهة خدا! کارهایت را از سر 
بگی جرا که خداوند تمامی گناهانت را بخشیده است. 

همانا کسی كه على را دوست بدارد در روز رستاخیز 
رخسارش همانند ماه کامل می درخشد. 

همانا کسی که على را دوست بدارد خداوند بر سرش تاج 
بزرگواری می‌نهد. و بر تنش لباس کرامت می‌پوشاند. 

همانا کسی که على را دوست بدارد مانند برق. پر شتاب 
از پل صراط می‌گذرد. 


۱ این کلمه دو گونه روایت شده: ١‏ - أثير الله. که متن بالا ترجمة همین 


کلمه است. ۲- آسیر اله: اسیر و زندانی خداوند. 


ع ودء تایه ۹ 

وقيل له : ادخل الجنّة بغير حساب. ظ 

اون ات ال ند ان اعسات والقير ان و انش ان 

الا ون عاك غل ت ال سد ساسع المع 
وزارته الانبیاء. وقضی اله كل حاجة کانت له عن اله 
عرّوجل. 

الا وه مات غل حت الح فان کلب زا 
-قالها ثلائاً -. 

قال فة بن شعندا بورجاه: کان خاد ین رید یفتخر بهذا 


الحديث ویقول : هو الأصل لمن يقدٌ به. 


۱۰ ۾ 9ء ا 
جل موف هه 
همانا كسى كه على را دوست بدارد و از او پیروی كند خداوند 
برایش برائت‌نامه‌ای از آتش و مجوز گذر بر صراط و أمان 
نامه‌ای از عذاب می‌نویسد. 
همانا کسی که على را دوست بدارد نامة اعمالش گشوده 
نمی‌شود. و میزان اعمال برايش قرار داده نمی‌شود. و به او 
می‌گویند: بدون محاسبه به بهشت در آی. 
همانا کسی که على را دوست بدارد از محاسبه و ميزان و 
صراط روز قیامت در امان خواهد بود. 
همانا کسی که با محبّت آل محمد بمیرد فرشتگان با او 
دست می‌دهند. و پیامبران به دیدارش می‌آیند. و خداوند همة 
حاحتهای او را برآورده می‌نماید. 
همانا کسیکه بامحبّت آل محمد بميرد من‌بهشت را برایش 
ضمانت می‌کنم. (پیامبر سخن اخير را سه بار تکرار کرد) '. 
قتيبة بن سعيد (ابورجاء) می‌گوید: حمّاد بن زيد (یکی از 
راويان اين حديث) به اين حديث افتخار می‌کرد و می‌گفت: 
اين حديث برای كسى كه أن را باور داشته باشد يايه و 


اساس اسک 


کاوژ رنه ل 
الحديث الثانى 
[المناشدة بحديث الغدير ] 
حدّئنا السيّد أبو إبراهيم جعفر بن محمّد بن الظفر بن محمّد 
عن زاذان قال : سمعت آمیرالم و منین !ك في الرحبة وهو يقول: 
أنشد الله رجلاً سمع اللبي یوم غدير خم يقول ما قال 
الا قام. 
فسقام تلائة عشر رجلاً فقالوا: نشهد نا سمعنا 
رسول الله به يوم غدير خمٌ یقول: من كنت مولاه فعلي 
مولاه. الله وال من والاه.و عاد من عاداه. 


6 ۾ 9ء تا 

سو هه 
حديث ( ۲) 
سخن بيامبر ا در روز غدیر خم 

زاذان می‌گوید: شنيدم امیرالمزمنین قد در رَحبه ' جين 
فى فرمود: هركس که سخن پیامبر را در روز غدیر نحم شنیده به 

خداوند قسمش می‌دهم از جای برخیزد. 
سپس سیزده مرد برخاستند و گفتند: گواهی می‌دهیم که 
در روز عدير خم نيا يم ۽ پیامبر فرمود: هركس من مولاى اويم 
سی عاق مولا ارس تاودا | قوس دار ھی که ار 


دوست دارد. و دشمن بدار هر که او را دشمن دارد آ. 


۱-رحبه: زمین فراخ پیرامون سرای» بيش آستانة در صحن مسجد و 
غيره (لغتنامة دهخدا ج ۸ ص ۱۱۹۴۵): ظاهراً در اینجا منظور از رحبه صحن 
مسجد كوفه است. جراكه در برخى از روايات جنين آمده: كان علی تا يقضي 

بين الناس فى رَحبة مسجد الكوفه: : على لقلا در صحن مسجد كوفه بين مردم 
قضاوت می‌کرد. 

۲- مناقب کوفی ج ۲ ص ۰۴۰۸ مسند أحمد ج ۲ ص ۷۱ بشارة المصطفی 
ص ۲۹۳ 


الحديث الثالث 
[سادة أهل الجنّة ] 
آخبرنا السیّد آبو القاسم زیدین الحسن بن دين 
الحسین بن داوود العلوي الحسن ييه قراءة عليه » قال : آخبرنا 
الب لاله اب مت لته مت قال ین اول 
تین معا بن اا ا اع قالع كينا اح یا اند 
محمد بن أحمد بن بطة الاصفهاني. قال: حدّثنا عبدالله بن 
تا ون كرا قال ص امد رو هارو قال تسدنا 
سعد بن عبدالحميد بن جعفر الاتصاري, قال : حدّثنا عبدالله بن 
زياد. عن عكرمة بن عمّار. عن إسحاق بن عبدالله بن أبي 
طلحة. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله تب : 
نحن بنو عبدالمطلب سادة أهل اجه آنا و علي وجعفر 
وحمزة والحسن والحسین والمهدي. 


۴ ۾ وده ااب 
+ و وف هع 
حديث ۳ 
سروران بهشت 
انس بن مالک می‌گوید: رسول خدا ی فرمودند: ما 
فرزندان عبدالمطلب سروران بهشتیم: من. علی. جعفر 


۱ 
حمزه. حسن › حسین » مهدی 


۾ وه اب ۱۵ 
ل ريا له 
الحديث الرابع 
[ سدٌ الابواب ] 
أخبرنا السيّد أبو المعالي إسما عيل بن الحسن بن محمّد بن 
الحسين بن داوود العلوي الحسني هة قراءةً عليه , قال: أخبرنا 
الحاكم الإمامأ بو عبدالله محمّد بن عبدالله بن محمّد بن حمدويه 
بن تعیم ین الك الضتی الحسافظ: فال لاطا الزسبرین 
یداو اد الحافظ ع ناا وعدا عفر بن معا ود مار 
بن الحسن بن جعفر ابن الحسن بن الحسن بن علي بن 
آبي‌طالب . حدّئنا محمد بن مهدي الْأَبْلَي [البصري ]. حدّثنا 
عبد دروي اس تیا هد فا سج د 
الهاشمیّین زيد بن علي بن الحسین بن علي بالمدينة يقول: 
حدّئني أخي محمّد بن علي 2# أنه سمع جابربن عبدالله يقول: 
قال رسول الله ل : 
سدّوا الأبواب كلها سوى باب علي . وأوماً بيده إلى بابه. 
قال الحاكم الفاضل : هذا حديث لم نكتبه من حديث زيد 
بن علي الامام الشهيد ولا من حديث شعبة بن الحجّاج عنه إلا 
بهذا الاسناد. ولمس عند شعبة عنه الا هذا الحدیث الواحد. 


۱۶ ۳ ۰ تایه 
ل چیه 
حديث ( ۴ ) 
بسته شدن تمام درها جز در خانة على نجه 

جابر بن عبدالله انصاری می‌گوید: رسول خدا نت فرمود: 
در همة خانه هایی را که به مسجد باز می شوند ببنديد. بجز در 
خانة علی. در اين حال با دست خود به در خانة على اشاره 
Ee‏ 

حاكم که مردى با دانش است - می‌گوید: 

من اين حديث را تنها با همین اسناد ( سلسلة راویان) از 
شعبة بن حجاج و او از پیشوای شهيد زيدبن على نوشته‌ام 
و شعبة بن حجّاجٍ از زيد بن على تنها همین حديث را 


شد است. 


١‏ بشارة المصطفى ص 20 تاريخ بغداد ج ۷ص زدادرة 


۾ و5 ابه ۱۷ 
الو چ ب 
الحديث الخامس 
[رد الشمس ] 

آخبرنا السيّد أبوالفتح عبيدالله بن موسی بن أحمد العلوي 
الرضوية " بقراء تي عليه . قال: آخبرنا أحمد بن الحسين 
الأيّوبي الخطيب له . قال: حدّئنا القاضي عمر بن الحسن, 
قال خا ا حفر بن مت رین سعيد: قال : نهد نا رين 
مزاحم . قال: حدّئنا عبدالله بن عبدالملك أبو عبدالرحمان 
المسعودي. قال: حدّثتا ابراهیم بن حنان :عن أ جعفر ببنت 
بد ن حشر اهر و فا بن ال ن اتا نعف 
عمیس . 

نها حدّثتها نها كانت تغزو مع النبي بُ قالت : قلت : يا 
جدّة ما كنت تصنعین معه؟ قالت: كنت أخرز السقاء وأداوي 
الجرحی وأكحل العين. وان النبي َيه صلى بنا العصر فانتنی ؟ 

۱ب رسد الل عليه :وسقطا مها آ خی نا اليد 


(۳) اب : وسعید قالا . (۴) -ب : فائنانتا. 


۱۸ ۽ وه لأعزاكه 
لو ةوف هه 
حديث 4۵ 
بازگشت خورشید برای على ا 
ام جعفر دختر محمّد بن جعفر و همسر محمّد بن حنفيّه 
مىكويد: روزی اسماء بنت عميس به من گفت: من در جنگها 
با پیامبر همراه بودم. من به أسماء گفتم: ای مادر بزرگ. 
در جنگ همراه پیامبر چه کار می‌کردی؟ 
او گفت: مشکهای پاره را می‌دوختم. و اسیب دیدگان 
را مداوا می‌کردم. و بر چشمهای دردمند مرهم می‌گذاشتم. 
روزی ما نماز عصر را با پیامبر بجا می‌آوردیم. پیش از 
انکه پیامبر سلام نماز را بدهند وحی بر ایشان نازل شد و 


ایشان اندکی خم شدند 


هن 
قبل أن يسلّم؟ فأوحى الله تعالى إليه فأخبر علیلث وقد كان 
دخل في الصلاة ولم يكن أدرك أوّل وقتها فلمًا انصرف 
النبي بُ وقد طال ذلك منه حتّی غربت الشمس فقال له: يا 

علي أما صليت؟ قال: لا کرهت أن أطرحك في التراب. فقال 

النبي ييه : اللهمّ ارددها عليه. فرجعت الشمس بعد ما غربت 

حتی صلى ( علي )ا . 


5 ۾ و۰۰ اعابه 

يس على لب را از این امر آكاه کردند. على ا كه به ال 
وقت نماز نرسيده بود و تازه به نماز ايستاده بود. ييامبر را در 
آغوش گرفت. وحى آنقدر به درازا كشيد تا اينكه خورشيد 
غروب کرد. چون وحى تمام شد پیامبر به على فرمود: آیا نماز 
خواندهاى؟ اوكفت: نه. دوست نداشتم شما را دراين حال بر 
روى خاک بگذارم. 

در این هنكام پیامبر يه فرمودند: خداوندا! خورشید را 
برای او بازگردان. 

اسماء می‌گوید: در این هنكام خورشيد يس از آنکه 


غروب کرده بود بازگشت تا اينكه على لكا نمازش را خواند .١‏ 


١‏ شرح مشکل الأثار ج ۲ ص ۷ المعجم الکبیر ج ۲۴ ص ٠۴۴‏ منهاج 
السنه ج ۸ص ۱۷۳. علل الشرائم ص ۵۱ من لا يحضره الفقیه ج ١‏ ص ۲۰۳. 


الحديث السادس 
[ علي ولي الله ] 
أخبرنا السيّد أبو محمّد زيد بن علي بن الحسين بن أبي 
الغيث العلوي الحسنینة بقراء‌تی عليه قال: حدّثنا الحسين 
بن علي بن مان معان :بت | وزكر مدای إبراهيم بن 
على العاصمي باصفهان . حدّثنا جعفر بن [أحمد بن ] بهمرد 
التستري. حدّئنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلی» حدّثنا 
موسى بن إسما عيل بن موسى بن جعفر بن محمّد, عن أبيه , 
عن جدّه جعفر بن محمّد , عن أبيه , عن جدّه علىّ بن الحسين . 
عن أبيه. عن جدّه علي بن أبي طالب ليھ قال: قال رسول 
الله ل 
لعا أسري بي رأيت على باب الجنّة مكتوباً بالذهب لا ' 
بماء الذهب لا إله إلا الله محمّد رسول الله حبيب اله » علي 
ولی الله » فاطمة أمة الله. الحسن والحسين صفوة الله » على 
باغضهم ‏ لعنة الله . 
(۱) - لفظة (لا) لم ترد فى ب . 
(۲) - ب : باغضيهم . 


۳۲ ۾ و5٠‏ ابا 

حديث ( 4۶ 

على ولی خداست 
موسی بن جعفر از پدرانش و آنها از على بن آبی طالب 
روایت کرده‌اند که پیامبر عا فرمود: زمانی که به معراج برده 
شدم ديدم بر در بهشت با طلا-نه با آب طلا -چنین نوشته بود: 
معبودی جز الله نیست. محمد پیامبر خداو حبیب اوست. على 
ولی خداست. فاطمه كنيز خداست. حسن و حسين برگزیدگان 


عدا با داو ر دشان اتان اد 


١‏ مقتل خوارزمى ج ١ص‏ ۰.۱۰۸ مئة منقبة ص ۸۷. تاريخ بغداد 
ج ۱ص ۰۲۵۹ أمالى طوسى ص ۳۵۵. 


52 ۲۳ 
[الصراط المستقيم هو ولاية علي ] 
أخبرنا السيّد أبو الحسين علي بن أحمد بن القاسم العلوي 
الجخ ا عليه قال انشا ابو | دایم هرو ی 
يعقوب بن القاسم التميمي إجازةء دتا الحسن بن احمد 
ارا زی د5ا احم بن نضر اروا خا الس بن 
زكر اء عدا الهیثم بن عنبدات الرشانی. حدثنا المآمون. 
العبّاس . عن آبیه عبدالله في تفسیر قول الله عروجل ': 
وال يَدْعْوَأ ای دارآلئلاًم) يعنى به الجنّة ' ووَيَهْدِى 
من يَشَآءُ ال صراط مُشتقيم) [۲۵ /يونس:١٠]‏ يعني به إلى 
ولاية علي بن أبي طالبماكة . 


(۱) - ب : قوله تعالی . (۲) -هذه الجملة سقطت من «». 


۳۴ ء وده اعاط 
تو الو رن چ سے 
حديث ( ۷) 
ولایت على لد راه استوار 

عبدالله بن عبّاس دربارة تفسیر آية لوَأَللَّهُ يَدْعُوَأ ای 
دار ال وَيَهْدى من يَشَاءُ إلى صراط مُسْتّقِيم 4: «و خداوند 
به سوى خانة سلامت فرا می‌خواند. و هر كس را بخواهد 
به راه استوار هدايت می‌کند». جنين می‌گوید: منظور از خانة 
سلامت بهشت و منظور از راه استوار ولايت على بن 
أبى طالب اقا ات 


.۲۸۵ ص ۳۴۸ تفسير فرات ص‎ ١ شواهد التنزيل ج‎ ١ 


وښ نے 
الحديث الثامن 
[أنت مني بمنزلة هارون ] 

eas 
العلوي الحسينيء بقرائتي عليه » قال: أخبرنا الشريف أبو‎ 
موحي واو‎ 
: أخبرنا أبو عمرو محمّدبن [أحمدین ] حمدان قراءةٌ عليه , قال‎ 
أخيرنا الحسن بن سقیان التسوى.‎ 

وأخبرناه عالياً القاضي آبوالحسین أحمد بن القاضي أبي 
القاسم علي بن أحمد النيسابوري بقراء تي عليه » قال : أخبرنا 
أبن مدرو محكدين امین جما قال انا الحسن سد 
سفيان النسوي, قال : حدّثنا عبيدالله بن معاذبن معاذ العنبري, 
قال: حدّثني أبي , قال : حدّئنا شعبة , عن علي بن زید, قال: 
سمعت سعيدبن المسيّب يقول: سمعت سعدبن مالك يقول: 

خلّف النبي يغ ع للع [في غزوة تبوك] فقال: 
اتخلفني؟ فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 


۳۶ ۳ ۰ تاعاية 
وا لو لكك 
حد بث 4۸۲ 

سعد بن مالک می‌گوید: هنگامی که پیامبر می‌خواست به 
جنگ تبوک برود على را به جای خود در مدینه گذاشت. على 
به آن حضرت عرض کرد آیا مرا در اینجا وا می‌گذاری؟ آن 
حضرت فرمود: ایا راضی نیستی از اينكه تو نسبت به من مانند 
هارون نسبت به موسی هستی بجز آنکه يس از من پیامبری 


نخواهد بود؟ علی گفت: راضی شدم راضی سدم ۱ 


۱- تاريخ دمسق ج ۲ ص ۴۴ حلية الأولياء ج ۷ص 6 مسند آببی 
يعلي ج ۲ص ۶۶ 


الحديث التاسع 
[أمرني الله بحب عليّ ] 

اخبركا الشریف أب و ایراهیم ناصرین الرضابن مهد 
العلوي الحسينيِه بقراء تي علیه . قال: آخبر نا قاضی القضاة 
اب الختین عند لعار ين امه ا علنه هال بعانا عند 
أبوالقاسم يعني عبدالرحمان بن الحسن بن بن عبيد [أحمد بن ] 
الأسدي. قال: حدّثنا أبوجعفر الحضرمي. حدّثنا يحيى 
الجمّاني و علي بن حكيم , قالا: حدّثنا شريك عن أبي ربيعة 
الأيادي. عن عبدالله بن بريدة. عن أبيه تال: قال 
رسو لاله ميد : ۱ 

أمرني الله عر وجل بحب أربعة وأخبرني ' أنه يحبّهم ‏ ِّك 
يا على منهم -قالها ثلاثاً -وأبوذرٌ والمقداد وسلمان. 


(۱) -اب: فأ خبرني . 


۳۸ ۳۹ ۰ یاب 
حديث 4٩‏ 
دستور خداوند به دوستی على ا 
عبدالله بن بُريده از پدرش نقل می‌کند كه رسول خدا ع 
به على يد فرمود: خداوندٍ بزرگ مرا به دوستی چهار نفر 
فرمان داده. و نیز مرا آگاه کرده که آنها را دوست دارد. ای علی! 
همانا تو یکی از آنهایی (پیامبر اين سخن را سه بار تکرار کرد) 


ود مش تلم انس اف ویک 


١‏ كفاية الطالب ج اص ۱۳۷ معجم الصحابه ج ۴ص 0۶ سنن ابن 
ماجة ج ۱ص ۵۳ مناقب ابن مغازلى ص ۳۵۱ تهذيب الكمال ج 77 ص ۳۰۶ 
زین الفتى ج ۲ ص ۰۲۲۸ أمالى مفيد ص ۱۲۴. 


الحديث العاشر 
[ قسيم النار والجنة ] 

أخبرنا الشريف أبوالحسن علي بن محمّد بن علي بن 
|سما عیل العلوي المحمّدي بقراءتي عليه قال: أخبرنا 
أبو الحسن محمّد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان 
بقراء تي عليه بعد ما كتبه لي بخطه, قال: حدّئني محمّد بن 
50 رة الحافظ [أبوالمفضّل الشیبانی]. قال: حدّثنا ' 
عبدالله بن أحمد الطائي. قال: حدّثني آبي. عن الرضا. عن 
أبيه . عن آبائه 2 . قال : قال رسول ال لعلى ا : 

يا على إِنْك قسيم النار والجنّة. وانك تقرع باب الجنّة 
فتدخل الجنّة بلاحساب. 


. ب: حد ثني‎ -)١( 


حديث ( )٠١‏ 
تفسيم کنندة بهشت و دوزخ 


امام رضاءكةٍ از پدرانش نقل مىكند که رسول خدا ييه به 
على ع فرمود: ای على !تو تقسیم کنندۀ دوزخ و بهشتی و تو 


اه 5 Er‏ 5 ۱ 
درب بهشت را مىكوبى و بدون محاسبه وارد ان مى شوى . 


١‏ صحيفة الرضا ص ۱۱۵ مناقب خوارزمی ص ۲۹۴ مناقب ابن مغازلى 


الحديث الحادي عشر 
[يقاتل على تأويل القرآن ] 

أخبرنا أ بو عبدالله الحسين بن علي بن محمّد العدل الثقة 
بقراءتي عليه , قال: أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن سعد بن 
الحسنبن سفيان ,قال :حدّئني 'الحسن بن سفيان .حدّثنا صفوان 
الشیبانی , حدّثنا الولید . حدّثنا عبدالملك, حدّثنا إسما عيل بن 
رجاء الزبيدي» عن أبيه . عن أبي سعيد الخدري قال : 

كتا جلوساً في المسجد فخرج إلينا رسول الله ييه فجلس 
إلينا وكأنٌ على رؤسنا الطير لا یتکلم أحد منّاء فقال رسول 
الله يلي : والله إنّ منكم رجلاً يقاتل الناس على تأويل القرآن 
كما قاتلت على تنزيله . 

فقال ‏ بوبکر :انا هو یارسول الله؟ قال : لا . قال عمر أناهو 
يا رسول الله؟ قال : لا ولكنّه صاحب النعل في الحجر ة. 

فخرج إلينا علي بن آبي طالب ومعه نعل رسول الله يليه 
یصلحها . 


(۱) -ب : حدّثنا... | سماعیل الزبيدي . 


ف و و5٠‏ ااب 
وو ل هه 
حديث )١١١«‏ 
کسی كه بر پایۀ باطن قرآن می‌جنگد 

ابو سعيد خدرى مىكويد: 

ما در مسجد نشسته بودیم كه پیامبر يله بيش ما آمد و 
نشست. ابهّت آن حضرت مارا فرا گرفت به گونه‌ای که 
هیچیک از ما سخن نگفتیم. آنگاه رسول خدا يه فرمود: به 
خدا قسم در ميان شما مردی است که با دشمنان بر اساس 
تأویل و باطن قرآن می‌جنگد. همانگونه که من بر اساس ظاهر 
قران جنگیدم. ۱ 

در این هنكام ابوبکر گفت: ای رسول خدا! آیا أن مرد 
منم؟ حضرت فرمود: نه. يس از او عمر پرسید: آیا آن مرد 
منم؟ ایشان فرمود: نه» آن شخص کسی است که اکنون در 
ج واه ای بای افر اس 
۱ ابو سعید خدری می‌گوید: در اين لحظه على بن أبى 
طالب پیش ما آمد در حالیکه پای‌افزار پیامبر را که ترمیم نموده 
ات وات 


۱- پای‌افزار: کفش. پاپوش. 
۲ المصنف ج ۶ص ۳۷۰ شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید ج ۳ص ۲۰۶. 


الحديث الثانى عشر 
[مبارزته یوم الخندق ] 
آخبرنا آبو طاهر محمّد بن أحمد بن على بن حمدان 
الحافظ بقراء تي عليه » قال: حدّثنا [أبو عبدالله ] الحسين بن 
جعفر [ين محمد الجرجاني]. وأبو جعفر لتحوي.قالا: حدّئنا 
لؤلؤبن عبدالله القيصري , قال : حدّئنا إبراهيم بن محمد النصيبي 
بالموصل . حدّئنا الحسين بن الحسن بن شذاد. حدّثني محمّد 
بن سنان. حدّثنا إسحاق بن بشر القرشي » عن بهز بن حکیم. 
عن آپیه. عن جده [معاوية بن حيدة ]. عن النبي ي قال: 
لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبدودٌ يوم الخندق أفضل 
من عمل أُمّتي إلى يوم القيامة . 


۳۴ ع وده ا 
حديث ( ۱۲) 
پاداش مبارزة على با عمروبن عبدود 
هز بن حكيم از پدرانش نقل می‌کند که پیامبر وه فرمود: 
همانا نبرد على بن أبى طالب با عمروین عبدود در جنگ خندق 


۱ ۳ A ٠ =. 5 5 


١‏ شواهد التنزيل ج ۲ ص 18. المستدرك ج ۳ ص ۳۲ تاريخ بغداد 


الحديث الثالث عشر 
حجّة الله على خلقه ] 
أخبرنا أبوسعد إسماعيل بن عليبن الحسين الزاهد 
الحافظ بقراء تي عليه , قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله بن محمّد 
بن عبدالرحمان الإصفهاني العدل بقراءتى عليه , قال : حدّثنا 
علي بن الحسنبن الحسين الدرستنى الحافظ > حدّئنا علي بن 
معت القزويني. کا کد ین عشمان أ الکوفی. حدّثنا 
یداه بن فوسو فد تا مطرين معو »رها الى ين مالك 
قال : ۱ 
نظر رسول الله به إلى على فقال : آنا وهذا حجّة الله 
على خلقه . 


)١(‏ دنب یه 


۳۶ ۾ ۰۰۵ ابا 
۱ حديث ( ۱۳) 
دو حجت خدا بر خلق 
انس بن مالک ا روزی رسول خدا لل به 
على بن أبى طالب نكريست و فرمود: من و او حجّت خداوند 


بر خلقیم '. 


.۸۸ تاريخ دمشق ج ۴۲ ص ۳۰۸ تاريخ بغداد ج ۲ ص‎ ١ 
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الحديث الرابع عشر 
[کلام النبی به حول اية فى سورة ۶ق 4 ] 

الدينوري بقراء تي عليه . حدّثني آبوالحسین علي بن أحمد بن 
محمّد البزّاز ب«سامرّاء» في جمادی الاخرة في سنة اثنتين 
وتسعين [وثلاثمئة ]» قال : حدّثنی أحمد بن محمّد بن عبدالله 
(بن) أ المسرور الهاشمي الحلبي » حدّثنا علي بن عادل القطان 
ب«نصيبين», حدّثنا محمد بن تميم الواسطي , حدّثنا الجِمّاني . 
عن شريك قال : 

كنت عند سليمان الأعمش في المرضة التي قبض فيها إذ 
دخل علينا ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة ‏ فأقبل أبو 
حنيفة على سليمان الأعمش فقال: يا سليمان انق الله وحده لا 
شريك له , واعلم نك في ول يوم من أيّام الآخرة وآخر يوم 
من یام الدنياء وقد كنت تروي في علي بن أبي طالب أحاديث 
ما لو أمسكت عنها لكان أفضل . فقال سليمان: لمثلي يقال 


-)١(‏ ليس فى ب. 


۳۸ ۾ و5٠‏ اعابه 
+ یله 
حديث ۲ ۱۴) 
سخن پیامبر ی در تفسیر آیه‌ای در سوره ق ٩‏ 
شریک می‌گوید: زمانی كه سلیمان أعمش مریض بود و 
آن مرض به مرگش انجامید من پیش او بودم. در أن هنكام ابن 
آبی لیلی و ابن شبرمه و أبوحنيفه بر ما وارد شدند» يس ابو 
متفه زو کد به لمان اعفن وکت :ائ سلیمان! از خداوند 
بی شريك پروا كن و بدان که تو در أغازين روز آخرت و 
واپسین روز دنیا فرار داری» تو پیش از این احاديثى دریارۀ 
فضائل على بن ابی طالب تقل کرده‌ای که اگر از این کار 
خودداری می‌نمودی بهتر بود. 


سلیمان به او گفت: ایا به همچون منی چنین می‌گوبی؟ 


هذا ؟ أقعدوني » آسندوني ثم أقبل على أبي حنيفة فقال: يا أبا 
حنيفة حدّئني أبو المتوكّل الناجي عن أبي سعيد الخدري ال 
قال رسول الله وُه : 

إذا كان يوم القيامة يقول الله عر وجل لي ولعلي بن أبي 
طالب : أدخلا الجنّة من أحبّكما والنار من أبغضكما وهو قول 
له عوجلّ: (أَلتِيا فی جهن کل کار عَنِيدٍ» [۲۳/ق ۵۰] 
قال آبو حنيفة : قوموا بنا لا يأتيى بشيء هوأ عظم من هذا!! 

قال الفضیل : سألت الحسن فقلت: من الکفار ؟ فقال : 
الکافر بجذدي رسول الله ييه قلت: ومن العنيد)؟ قال: 
الجاحد حقّ على بن أبي طالبائة . 


۴۰ ۾ و۰۵ تاعابه 
سپس گفت: مرا بنشانید و به چیزی تکیه دهید. آنگاه به ابو 
حنيفه گفت: ای ابو حنیفه! ابوالمتوکل ناجی از ابو سعید 
خدری برایم جنين نقل كرد که رسول خدا يم فرمود: زمانی 
که روز رستاخیز برپا می شود خداوند بلندمرتبه به من و على 
می‌گوید: هركس را دوست دارید به بهشت داخل کنید. و هرکه 
را دشمن دارید به دوزخ داخل کنید. و اين همان کلام خداوند 
متعال است که: لب فى جَهَْم کل کار عنید»: «به دوزخ 
بیفکنید هر بسیار ناسپاس ستیزگر را». 

در اين هنكام ابو حنيفه به همراهانش گفت: تا سخنی 
بزرگتر از این نگفته برخیزید برویم. 

فضیل می‌گوید: از حسن لا پرسیدم کافرانی که در این 
آيه ذکر شده‌اند کیانند؟ فرمود: کسانی که جدم رسول خدا را 
انکار می‌کنند باز پرسیدم: عنید ( متیرگران) در این أنه کیائند؟ 
فرمود: کسانی که حقٌّ على بن ابی طالب را انکار می‌کنند . 


١‏ شواهد التنزیل ج ۲ ص ۰۲۶۳ أمالى طوسی ص ۲۹۰ مناقب آل 


۾ ۰۰۵ ا ۴۱ 
الحديث الخامس عشر 
[الحبٌ والبغض لعلى تة ] 
اا حاتم خن محقد بن الحسن ال اا بعد 
ما كتبه لي بخطه , قال: حدّثنا أبو أحمد عبيدالله بن محمّد بن 
أحمد العدل يبغداد. قال: حدّئنا محمّد بن يحيى أ الصولي. 
قال: حدّثنا محمّد بن يونس القرشي » قال : حدّئنا عبدالله بن 
داود الخريبي . قال: حدّئنا الأعمش . عن عديّ بن ثابت» عن 
زر بن حبيش قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول : 
والذي فلق الحبّة وتردّى بالعظمة إِنّه لعهد النبی الأمي عا 
آنه " لا يحبّك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. 


7( سن علی. 
(۲) - لفظة «أنّه» لم ترد فى «». 


۴۲ ۾ ۵۵ 
کو لوھ سے 
حديث (« ۱۵) 
دوستى و دشمنى على ا 
زر بن حُبيش می‌گوید: شنیدم على بن أبى طالب 
می‌فرمود: قسم به كسى كه دانه را شكافت و رداى بزرگی به بر 
کرد. همانا ييامبر مكتب نرفته به من سفارش نمود که دوست 


Fas - ۰ ۳3 3 - ۰‏ 
نمی‌دارد تو را مگر مؤمن» و دشمن نمی دارد تو را مگر منافق 


١‏ بشارة المصطفی ص ۰۶ ۰ > حلية الأولياء ج ۴ ص ۰۱۸۵ مناقب ابن 


الحديث السادس عشر 
[كلمات التى كتبت تحت العرش ] 

كر نا او تست عبد الملاك ند ماد بن اع یه متا 
بن يوسف بقراء تي عليه . قال : حدّئنا أبي» قال: حدّثنا أبو 
يعقوب - يعني اسحاق بن أحمد بن عمران الحبّان. قال : حدّثنا 
أبوالخسن | عند بن مگ بن اناق قال عدن غبيد [الله] 
بن موسى الروياني الزبيدي, قال: حذئنا محمّد بن علي بن 
عل الا قال هدها عسي ] الأ عن ال عن 
عن آبي وائل » عن عبدالله بن مسعود, عن النبيَيَْيهُ [أنّه قال :] 
لما خلق الله عرّ وجل آدم صلّى عليه ونفخ فيه الروح عطس 
آدم فألهم أن قال : الحمد لله ربٌ العالمين. فأوحى الله (تعالی) 
اليه أن يا آدم حمدتني فو عرٌ تي وجلالي لو لا عبدان أريد أن 
أخلقهما في آخر الزمان ما خلقتك. قال :أي رب فمتى يكونان 
وما سمیتهما؟ فأوحي الله عرّوجل [ إليه ] آن ارفع رأسك . فرفع 
رأسه فاذا تحت العرش مكتوب: لا إله إلاالله محمّد نبي 
الرحمة. علي مفتاح الجنة, أقسم بعزّتي وجلالي أي أرحم من 


ص ور اس 
تولاه. واعذب من عاداه. 


۴۴ ۳ ۰ ا 
کو ههه 
حديث « ۱۶) 
نوشته‌ای پایین عرش 
عبدالله بن مسعود مىكويد از پیامبر ي شنیدم كه 
می‌فرمود: زمانى كه خداوندٍ بلند مرتبه آدم را آفرید بر او درود 
فرستاد و روح در وی دمید. دراين هنكام آدم عطسه‌ای کرد 
بس به وى الهام شد که بگوید: ستايش مخصوص پروردگار 
جهانیان است. در اين هنكام خداوندٍ بزرگ به وی چنین وحی 
کرد: ای آدم! مرا ستایش نمودی يس به عزت و بزرگیم قسم 
اگر دو نفر از بندگان من که آنها را در آخر الزمان می‌آفرینم - 
نبودند تو را خلق نمی‌کردم. 
آدم عرض کرد: پروردگارا! جه زمان آنها را می‌آفرینی و 
نامشان چیست؟ 
خداوند به او فرمود: سرت را بلند کن» چون آدم سرش را 
بلند كرد دید پایین عرش چنین نگاشته شده: معبودی جز الله 
نیست. محمد پیامبر رحمت است. و على کلید بهشت است. 
به شکوه و بزرگیم فسم که بر هر که او را پیروی کند رحم 
می‌کنم. و هرکه را با او دشمنی کند عذاب می‌نمایم '. 


AY مئه منقبة ص‎ -١ 


دوښ + 
الحديث السابع عشر 
[سبب قبول توبة ادم ] 
أخبرنا أبوالقاسم محمّد بن الحسين بن علي بن عبدوس 
البغدادي بقراءتي عليه , قال: حدّئنا أبو علي الحسن بن خلف 
الكرخي إملاء. قال : حدّثنا القاضي أبو [الحسن ] علي [ بن ] 
الحسن بن علي الجرّاحي ', قال: حدّثنا أبوذرٌ أحمد بن محمّد 
بن أبي بكرء قال: حدّئنا محمّد بن علي بن خلف العطار. قال 
حدّثنا الحسين الأشقرء قال: حدّثنا عمروبن أبي المقدام. عن 
أبيه . عن سعيد بن جبير » عن ابن عبّاس قال : 
سألت رسول ال عن الكلمات التي تلقاها دما من 
ره عروجلّ فتاب عليه؟ قال : سأله بح محمّد و علي وفاطمة 
والحسن والحسين الا تبت عَلَىّ . فتاب عليه . 


(۱) -ن: الخزاعي الجراحي . فحذفنا الأولى حسب نقل السيوطي في 
ذيل اللالی . 


۴۶ ۳ 0 لي 
a‏ 
حديث (۱۷) 
سبب پذیرش توبۀ آدم 

ابن عبّاس مىكويد: از پیامبر ييف دربارة كلماتى كه آدملية 
از خداوند دريافت كرد و خداوند به خاطر انها توبة او را 
پذیرفت سؤال کردم آن حضرت فرمود: آدم از خداوند 
درخواست نمود که به حق محمّد و على و فاطمه و حسن و 
حسین به او روی کند و توبه‌اش را بپذیرد. خداوند هم توبه او 


اف 


١‏ أمالى صدوق ص ۰۱۳۵ معانى الأخبار ص ۱۲۵. مناقب ابن مغازلى 
ص ۱۲۶. مناقب كوفى ج ١‏ ص ۶۲۰. 


#40 م 
الحديث الثامن عشر 
[کسر الأصنام ] 

ارا او الغ غ اله بن اله وت ورال اورف 
لاط عند ال اما E e‏ 
حسئویه القهتدرَئ الأتماطي . قال: أخبرنا أبوبكر أحمد بن 
اسحاق. قال: أخبرنا محمّد بن يونس , قال: حدّثنا عبدالله بن 
داوود. عن نعيم بن حكيم المدائتی . قال : حدّثنا أبو مریم» عن 
على قال : 

انطلق بي رسول الله عيبي إلى الأصنام فقال: اجلس. 
قال: انهض . فنهضت به فلمّا.رأي ضعفي تحته قال: اجلس, 
فجلست فأنزلته عنّى وجلس لي رسول الم قال: اصعد 
على منكبي . فصعدت على منکیه ‏ ثمّ نهض بي رسول ان 
فلمًا نهض بي خُيّلَ إليّ أن لو شئت نلت أفق السماء. وصعدت 
على الكعبة . وتنحّى رسول ال فألقيت صنمهم الأكبر. 


ضف قر یش :وان من تعاس مو تدا با وعاد سين هدید الى 


ساون 
ولوچ س 
حديث (۱۸) 
شكسته شدن بتها به وسيلة على ءاجه 

أبو مریم مىكويد: على ليلا فرمود: (بعد از فتح مكّه) 
رسول خدا وه برای شكستن بتها مرا همراه خويش برد 
چون به كعبه رسيديم فرمود: بنشین من كنار كعبه نشستم 
پیامبر بر دوش من بالا رفت و به من فرمود: بلند شوء من ايشان 
رابا خود بلند کردم پیامبر جون ناتوانی و ضعف مرا ديد 
فرمود: بنشین. من نشستم و ايشان را يايين اوردم. آنگاه پیامبر 
نشست و فرمود: بر دوش من بالا برو» من بر دوش ايشان قرار 
گرفتم. سپس رسول خدا مرا بلند نمود. چون آن حضرت مرا 
بلند کرد گمان کردم اگر بخواهم می‌توانم بر كرانة اسمان دست 
یابم آنگاه به بالای کعبه رفتم پیامبر ندائی دادند و من 
بزرگترین بت -بت قريش -را بر زمین افکندم» اين بت از مس 


بود و با میخهایی آهنی به زمين بسته شده بود 


ھم یه ۴۹ 
م مه :هن 
الأرضء فقال لى رسول الله ييه : عالجه. فعالجته ومازلت 
أعالجه ورسول اله بُ یقول: إيهاً إيهاً. فلم أزل أ عالجه حى 


استمكنت منه فقال : دقه . فدققته وكسرته ونزلت. 


۵۰ و 09 : 
بل م هه 
بيامبر يه به من فرمود: ميخها را بکن. در حاليكه ميخها را 
یکی يس از دیگری از زمين مىكندم ایشان. می‌فرمود: آفرین» 
أقرين :تا انتک همه میخها از زمين كندء شد و آن بت كافلا در 
اختيارم قرار گرفت. در اين هنكام بيامبر به فرمود: خوردش 
کن. من هم آنرا درهم كوبيده و خورد كردم و ازكعبه يايين 


امدم 5 


١‏ تاريخ بغداد ج ٣ص‏ °۲ مسند أحمد ج ۲ص f°‏ تهذيب الاثار 


ص ۲۳۶. خصائص نسائى ص ٠۶۵‏ . المستدرك ج ۲ ص ۲۶۶. 


الحديث التاسع عشر 
[اجتماع الناس على حب على 2ة ] 

ا تا ابو النتاس أخنية حجن ماه من E E‏ 
المعروف بالناطقی بقراء‌تی علیه. قال: أخبرنا بوالمفصّل 
ما بن غا اد الان فی تایه ال 
اا ناهر آل بن كلق قال ا کد رو مور 
قال: ا یحبی بن غل البر برعي قال: حدّتنا آبو معاوية, 
عن لیث بن | بی سليم :عن طاووس , عن ابن عافن أن رسؤل 
الله عة قال : 

لو اجتمع الناس على حبّ علي بن أبى طالب ما خلق الله 
تعالی الثار. ۱ 


(۱) - وبعده فى ب : حیل. 


0۲ ۾ و0 اعابه 
صو وف هع 
حديث 4۱٩۹‏ 
اتفاق بر دوستى على عليه 

ابن عبّاس مىكويد: رسول خدا يبي فرمود: اگر تمامى 
مردم بر دوستى على اتفاق می‌داشتند. خداوند بلند مرتبه 


مد ار E‏ 
دوزح را نمی‌افرید . 


ج ۱ص ۱۳۷ أمالى صدوق ص ۷۵۵ 


الحديث العشرون 
[فضائل على مجه من لسانه نفسه ] 

اخبرنا آبو الحسن علي بن الحسن بن محمد الورّاق 
بقراء تي عليه » قال : حدّئنا الشريف أبوالحسن محمّد بن علي. 
عن جعفر بن محمّد, عن بیع , عن ابن عبّاس قال : 

نظر علي لا في وجوه الناس فقال: إِني لأخو 
رسول الله ا ووزيره. 

ولقد علمتم أ ني أوَلكم إيماناً بالله ورسوله ثم دخلتم بعدي 
في الا سلام وات 

وإني لابن عم رسول الله َيه وأخوه وشریکه فى نسبه . 
وأبو ولده. وزوج ابنته سيّدة نساء أهل الجئة وسيّدة نساء 
الغا لمي : 

ولقد عرفتم انا ما خرجنا مع النبي ي مخرجاً الا رجعنا 
وأنا أحبّكم إليه وأوثقكم في نفسه وش [كم] نكاية في العدو 


وآثرا فى العدو. 


»تیان طم 
حديث ( ۲۰) 
امتیازات على بل از زبان خودش 


ابن عباس می‌گوید: روزی على ّا به چهره‌های مردم 
نگریست و فرمود: همانا من برادر رسول خدا ييه و وزير او 
هستم. شما می‌دانید كه من از بين شما نخستین کسی هستم که 
به خدا و رسولش ایمان آورد. شما ۳ از من تدریجا اسلام 
آوردید. به درستی که من پسر عمو و برادر و شریک در نسب 
رسول خدایم. و نیز پدر فرزندانش و همسر دخترش - سرور 
زنان بهشت و سرور زنان عالم - هستم. شما می‌دانید كه 
هيجكاه ما همراه پیامبر ل برای جنگ از شهر خارج 
نمی‌شدیم مگر اينكه هنكام بازگشت من محبوبترین و مورد 
اعتمادترین شخص نزد پیامبر بودم» و نیز بیشترین سیب و 


گزند را من به دسمن می رساندم. 


۾ ۰۶۵ ابا ۵۵ 

ولقد رأيتم بعفته بای ببراءة: ووقفته يوم غدير خم وقيامه 
د ir‏ 
ياي معه ورفعه بيدي. 

ولقد آخا بين المسلمين فما اختار لنقسه أحدأغيرى ولقد 
قال لي: أنث أخى وأنا آخوك فى الدنیا والآخرة. 

ولقد أخرج الناس من المسجد وتركني. 

ولقد قال لي: أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 


نبي بعدي . 


(۱) -أ: رفعته . 


2۶ ۾ و5٠‏ ناعانا 
مو یله 
به درستی که شما شاهد بودید که رسول خدا برای خواندن 
برائت نامه مرا فرستاد. و نيز در غدير خم دیدید که پیامبر مرا 
همراه خويش برپا نمود و دست مرا بلند کرد. 

همچنین پیامبر بين مسلمانان پیمان برادری برقرار نمود و 
بجز من هیچکس دیگری را برادر خويش انتخاب نکرد انگاه 
به من فرمود: تو و من در دنيا و آخرت برادر هم ١‏ 

و نیز همه مردم را از مسجد بيرون نمود و تنها مرا باقى 
گذاشت '. 

همچنین به من فرمود: تو نسبت به من همانند هارون 
نسبت به موسی هستی بجز آنکه پس از من پیامبری نخواهد 


۳ 
بوه . 


١‏ دستور داد در خانه‌هایشان را که از داخل مسحد باز می شد ببندلك. 
۲- مناقب ابن مفازلی ص 18١‏ کشف الغْمّة ج ۱ص 1۵۱. 


الحدیث الحادی والعشرون 
[کلام الله عروجل فى علی ا ] 
یرت انو علي انيد بن الحسين... قال: حدثني ابت 
الحسين بن علي قال : قال رسول الله عبر 
لا أسري بي إلى السماء وانتهي بي ' إلى حجب النور 
كلّمني رټي جلّ جلاله وقال لي: يا محمد بلغ عليّ بن أبي 
طالب مني السلام وأعلمه أنه حجّتي بعدك على خلقي. به 
أسقي العباد الغيث, وبه أدفع عنهم السوء, وبه أحتجٌ عليهم يوم 
يلقوني . فإيّاه فلیطیعوا. ولأمره فليأًتمرواءوغن نهيه فلينتهوا. 
أجعلهم عندي في مقعد صدق. وأبیح لهم جنّاتي, وان لا یفعلوا 
أسكنتهم ناري مع الأشقياء [من أ عدائي] : لا أبالي ٠‏ 


(۱) -ب: به. 


۵۸ ۾ و5٠‏ ابه 

حديث (١؟»)‏ 

گفتار خداوند دربارة على ا 

جعفر بن محمد از يدرش و او از يدرانش از حسين بن على - 
عليهم السلام -روایت كردهاند كه پیامبر عله فرمودند: آن زمان 
كه مرا به اسمان بردند. چون به حجابهاى نور رسیدم 
پروردگار شکوهمند با من سخن كفت و به من فرمود: ای 
محمّد! سلام مرا به على بن آبی طالب برسان و او را آگاه كن که 
او يس از تو حجت من بر خلق است. به خاطر او باران را بر 
بندگان فرو می‌فرستم. و بدیها را از ایشان دور می‌کنم. و روزی 
که مرا ملاقات می‌کنند با او بر ایشان احتجاج می‌کنم. پس بايد 
او را اطاعت کنند و فرمانش را انجام دهند و از نهیش دوری 
کنند. که در این صورت آنها را در بهشت در جایگاه صدق قرار 
مى دهم. و باغهای بهشتم را بر ایشان مباح می‌کنم اما اگر 
چنین نکنند. آنها را در دوزخ كنار شقاوتمندان جای مى دهم و 
از هیچ چیز پروا ندارم '. 


١‏ مله منقبه ص ۷۷ بشارة المصطفی ص و قوذ 


الحديث الثانى والعشرون 
[معاضدة الملائكة له في الحروب ] 

أخبرنا الوزیر أبو سعد منصور بن الحسين الآبي رحمه الله 
رحمة واسعة بقراء تي عليه في مسجدي في المحرّم سنة اثنتين 
وثلاثين وأربعمئة , قال : حدّثنا الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي 
بن بابويه رحمه الله إملاءً يوم الجمعة لتسع خلون من شهر ربيع 
اه تان وسعیی اوتلاقشة] قال عذتا ا قال: 
حدّئنا سعد بن عبدالله » قال : حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي 
الخطاب. عن محمّد بن سنان» عن المفضّل بن عمر» عن جابر 
بن يزيد الجعفي. عن أبي الزبير المكي» عن جابربن عبدالله 
الأنصاري قال: قال رسول اه 

والذي نفسي بيده ما وجهت عليّاً قط في سريّة الا ونظرت إلى 
جبرئيل في سبعين ألفأ من الملائكة عن یمینه . وإلى ميكائيل 
في سبعين ألفاً من الملائكة عن یساره, وإلى ملك الموت 


أمامه . والی سحابة تظله حتّی يرزق حمسن الظفر. 


2 م و5 اه 

حديث (۲۲) 

امدادهاى الهی به على الا هنكام جنگ 

جابر بن عبدالله انصاری مىكويد: رسول خدا مم فرمود: قسم 
به انكه جانم در دست اوست. على را به هيج سريّهاى ' 
نفرستادم مكر اينكه جون نكاه مىكردم جبرئيل را با هفتاد 
هزار فرشته در سمت راستشء و ميكائيل را با هفتاد هزار 
فرشته در سمت چپش و فرشته مرگ را روبرويش می‌دیدم. و 
نیز ابری را می‌دیدم که بر او سابه افکنده بود اینها همه برای 


۲ ۱ : لوك “ل ۲ 
ان بود که پیروزی خوبی بصیبس شود . 


۱ جنگهایی که پیامبر عم خود شخصاً در آنها حضور داشت «غزوه» و 
جنگهایی که پیامبر ما در آنها شرکت نداشت «سریّه» نامیده می‌شود. 
۲ حصال صدوق ص ۲۱۸ با کمی تفاوت. 


الحديث الثالث والعشرون 
[ذاك خير البشر] 

أخبرنا القاضي أبو شجاع فارس بن أحمد بن فارس الشيرازي 
الفقيه قراءةً عليه » قال: أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد بن 
الليث الصفار المعدل قراءة علیه . قال : أخبرنا اسحاق بن محمد 
ب شا فلع ا احعدنين قار بن الد قال ها 
مخوّل بن ابراهیم. قال : حدّثنا حمّاد بن شعیب الحمانی. عن 
أبي الزبیر قال : 

سئل جابر عن على [ف] قال : ذاك خیرالبشر . 


3 ۾ ۰۰۵ طا 
صن ووو رن چ سے 
حديث ( ۲۳ » 
بهترین بسر 
ابو زبير می‌گوید: از جابربن عبدالله انصاری دربارة على 


ان ای تفع رت ا 


١‏ اختیار معرفه الرجال ج ۱ص ۰۲.۵ المستدرك ج ۳ص ۰۱۳۹ اسنی 
المطالب ص ۸ 


الحديث الرابع والعشرون 
[ من الصذیقین ] 

حدّئنا أحمد بن الحسين بن أحمد النيسابوري الشيخ ' أبوبكر 
الوالدنية قال: حدّثنا القاضي أبو الفضل زيد بن علي. قال: 
حدّئنا محمّد بن عمر بن علي السیّال " قال: حدّثنا علي بن 
مهرويه القزوینی . قال: حدّثنا داوود بن سليمان الغازي , قال : 
حدّئني علي بن موسى الرضلاظًة , عن ابائه ل قال : 

سئل رسول اله لذ عن هذه الآية : ١‏ فَاْلَيكَ ا 
له عَلَيِهِم من آلبیّین وَأَنْصّرَيقِينَ والشهّدَاء وآلطالحین» 
[۶۹/: النساء: ۴] قال : «من لین آنا. ومن «الصَّدِيقِينَ4 
على . ومن «الشهداء» چ وجعفرء ومن «الصالحین4" 
الحسن والحسينء 9و حم لك رَفِيً4 المهدي ما آهل 
البيت چ . 


(۲) -ب: السبال . (۳) -ب: والصالحين. 


۶۴ ۾ ۰۰۵ ۲اعابه 

حديث ( ۲۳ » 

على لكلا از صد یقان است 

على بن موسی الرضا از پدرانش چنین روایت می‌کند: از رسول 
خدا له دربارة اين آيه سؤال شد: مار مَعَ الَذِينَ E‏ 
الله لهم و من لین ول ذیقین وآلشسهدآء وال احین 
0 ولك رَفيقًا)» «يس آنا کیاد خا و 
داده» از ييامبران و راستكويان و شهيدان و شايستكان همنشين 
هستند و آنان جه نيكو رفيقانى هستند». 
پیامبر فرمود: منظور از پیامبران من هستم. راستگویان على 
است, و شهیدان حمزه و جعفرند. شایستگان حسن و حسین 


الحديث الخامس والعشرون 

[قصّة الأعمش والمنصور] 
... حدّئني سليمان الأعمش. قال: بعث إلى أبو جعفر المنصور 
في الليل » فقلت في نفسي ما وجه إلى في هذا الوقت الا يريد 
أن يسألني عن فضائل على فلعلي إن أخبرته بها قتلني. 
فلبست أكفاني, وتحنّطت بحنوطي , وخرجت حتّی أتيته, 
فد خلت عليه وهو ملقى على قفاه. فسلّمت فرد السلام وقال : 
آدن یا سلیمان مثّي. فدنوت فصرت منه غیر بعید. فقال لي: 
اجلس . فجلست فشم مني رائحة الکافور, فقال: يا سلیمان 
خا قلت الضدی تجاة یا آمیر المي قال هو داك 
فقلت : نعم وجه الی آمیرالممنین في هذا الوقت فقلت في 
نفسي: ما وجّه ال في هذا الوقت الا ليسألني عن فضائل أمير 
المؤمنين علي ا قلعَّي إن أخبرته بها قتلني, فلبست ثياب 
أكفاني. و تحنطت بحنوطي وجئت. قال: فاستوى جالساً 


کالمر عوب وهو يقول: لا حول ولا قوّة إلا باه العلی العظيم . 


۶۶ 2 
جک رت ري هم 
حديث ( ۲۵) 
قصة سلیمان اغمش و منصور دوانقی 
سليمان عمش می‌گوید: يك قن رر وای هرا 
خواست. من با خودم گفتم: منصور مرا در این ساعت از شب 
نخواسته مگر برای اينكه از من دربارة فضائل و مناقب علیلاظ 
سوال کند. واگر من چیزی در اين باره بگویم شاید مرا بکشد. 
از همین رو كفن به بر کردم و کافور به خود مالیدم. سپس به نزد 
منصور رفتم او به يشت خوابیده بود. به وی سلام کردم. او نیز 
سلامم را پاسخ گفت. و گفت: ای سلیمان! نزدیک من بياء 
نزدیکش رفتم» گفت: بنشین» چون نشستم بوی کافوری را که 
به خود مالیده بودم شنید» گفت: ای سلیمان! چرا کافور به خود 
زده‌ای؟ گفتم: ای امير مومنان! راستگویی ماية نجات است. 
گفت: همینطور است که می‌گویی. گفتم: چون شما مرا در اين 
زمان احضار کردید با خود گفتم: وی مرا در این وقت نخواسته 
مگر برای اينكه از من درباره فضائل و مناقب امير مومنان 
على بپرسد. شاید اگر او را بر اين امر آگاه كنم مرا بکشد 


يس كفن پوشیدم و کافور به خود زدم و آمدم» سلیمان می‌گوید: 


سے 
نم قال: يا سليمان کم تروي في فضائل ' علي حديثاً؟ قلت : 
كثيراً يا أمين المومنین. قال؛ والذی بعث محعدا عله نيا 
دك من فضائل غلى حدیئین لم ترو يمثلهما ' إلا أن 
تکون سمعتهما [مكن سمعهما متى] فقلت: َفذني یا 
آمیرالمژ منین آفادك الله. 

قال : كنت هارباً من بني أميّة فاني لأسير بالرقة في أطمار لي 
رة » إذ مررت في وقت صلاة العشاء بمسجد يعرف بحمران في 
بني توبان. فقلت في نفسي لو دخلت هذا المسجد وصليت مع 
أهله فسألتهم عشاء, فدخلت المسجد, فجلست إلى شيخ له 
هيبة . فلمأ علم حتّی صار إلى الشيخ غلامان فقال: مرحباً بكما 
وبمن أسماكما على اسميهما. فقلت لشابٌ كان إلى جنبي: يا 
فتى من الشيخ ومن هذان الغلامان؟ 


(١)-أ:‏ فضل . 
(۲) - وفي النسخة المرسلة: «لم تسمع بمثلها» . وفي ب: لم بمثلها . 


۶۸ رمع *. اعابه 

ٹوا لور چ سے 
کر 
در این هنگام منصور مانند انسانهای وحشت زده نشست در 
حاليكه مىكفت: لا حول ولا قوّة الا بالله العلی العظيم. 
انگاه گفت: ای سلیمان! چه مقدار حدیث در فضائل علی 
شنیده‌ای؟ گفتم: ای امیرالممنین! بسیار. منصور گفت: قسم به 
آن کسی كه محمّد را به پیامبری برانگیخت دو حدیث از 
فضائل على برایت نقل می‌کنم که مانند آنها را نشنیده‌ای مگر 
اينكه از کسی که او از من شنیده است شنيده باشی. گفتم: ای 
اال اک آنهابه من سود پرسلق که ا به خو 
جود ی نان 

منصور گفت: زمانی که من از بنی اميّه فراری بودم» روزی 
در شهر رقه با لباسهای مندرس راه می‌رفتم. هنكام نماز عشا 
به مسجدی به نام مسجد حمران رسیدم. اين مسجد در قبيلة 
بنی‌ثوبان قرار داشت. با خودگفتم: كاش داخلاين مسجد شوم 
و با مردم نماز بخوانم يس از آن. غذایی از انان طلب کنم پس 
وارد مسجد شدم و كنار پیرمرد با ابهتى نشستم. نمی‌دانستم او 
کیست. تا اينكه دو جوان نزد او آمدند, وی به آنها گفت: آفرین 
برشما و برکسی‌که شما را به اسم آن دو " نامگذاری‌کرده است. 


١‏ ظاهراً اسم ان دو جوان حسن و حسین بوده. 


قال : ابنا ابنته؟ وليس في هذه المدينة أحد يحبٌ عليّاً غير 
هذا الشيخ. 

فدنوت من الشيخ فقلت: ألا أقِرٌ عينك؟ قال: إن أقررت 
عینی أقررت عينك. فقلت : حدّئني أبي» [عن أبيه ]. عن 
جدّى قال : 

كنا جلو سا مع النبي ا في المسجد فدخلت فاطمة غي 
باكيةٌ فقال النبي یا بنية ما يبكيك؟ قالت: يا رسول اله 
غاب عنّى الحسن والحسين في هذا اليوم فما أدري أين هما؟ 
فقال النبي يي : يا بنيّة لا تبكي عليهماء فان لهما ربا أحفظ لهما 
وأرأف بهما متي ومنك. فولت فاطمة راجعة باكية إلى منزلها. 
وتغشئ النبي بم ما كان يت بتفشاه عند هبوط الوحي علیه. 
وسُرّي عنه وهو يضحك حتّى بدت نواجذه فقال: هذا حبيبي 
جبر ثيل يخبرني عن الله تعالى أن ابنيّ الحسن والحسين في 
حظيرة لبني النّجار. وقد وكّل الله تعالى بهما ملكا من الملائكة 
جعل أحد جناحيه تحتهما وأظلهما بالآخر. 


7 ۾ ۰*۵ اب 
+ ةوف لله 
من به جوانى كه نزديكم بود گفتم: اين پیرمرد و اين دو جوان 
کیستند؟ او گفت: این دو جوان دخترزادگان آن پیرمرد هستند. 
غير از اين پیرمرد هیچکس در اين شهر على را دوست ندارد. 
نزدیک پیرمرد رفتم و به وی گفتم: ایا چشم روشنی به تو 
بدهم؟ گفت: اگر چنین کنی من نیز چشم روشنی به تو خواهم 
داد. به او گفتم: پدرم از پدرش و او از پدربزرگم چنین نقل کرد: 
روزی ما با پیامبر به در مسجد نشسته بودیم که ناگهان 
فاطمه‌9 گریان وارد شد پیامبر به او فرمود: دخترم جه چیز 
تو را گریان نموده؟ فاطمه گفت: ای رسول خدا! امروز حسن و 
حسین را گم کرده‌ام و نمی‌دانم کجایند. پیامبر فرمود: دخترم 
گریه نکن. أن دو پروردگاری دارند که مراقبتر و مهربانتر از من 
وتويراق الواسكه سن خاطمة در الى که می كرست كانه 
بازگشت. در اين هنكام حالت وحىء پیامبر را فرا گرفت. و 
جون آن حضرت به حال عادی بازگشت مى خنديد آنچنان که 
دندانهای پیشینش دیده می‌شد. سپس فرمود: این دوستم 
جبرئیل بود كه از نزد خداوند برایم خبر آورد که دو فرزندم 
حسن و حسین در محلة بنی نجار هستند در حالی که خداوند 


¬ لزاه 
ثم قام النبي َي ییجر رداءه وقال لأصحابه : قوموا ننظر 
ليهما على هذه الصفة. فأتاهما ابیت فدخل عليهما' 
فوجدهما ( علی الضفة) " نائمین. والملك الموكل بهما 
آحد جناحیه تحتهما والآخر قد أطلهما. فانکب النبي اة 
علیهما وقبّلهما وبکی فرحاً بما رآه علیهما, شم أيقظهما 
فحمل الحسن على منکبه الأيمن, وحمل الحسین على منکبه 
الا يسيب 

فلمًا خرج من الحظیرة| عترضه أبوبكر فقال : يا رسول الله 
أعطني أحد الغلامين أحمله فقال: يا أبابكر نعم الحامل ونعم 
المحمول, وأبوهما خیرمنهما. 

نم اعترضه عمر بن الخطاب فقال له مثل ما قاله آبوبکر, 
فردٌ عليه رده على آبي بكر ثم قال: 

والذي نفسي بيده والذي بعثني بالحق نبا لأشرفتّكما في 


(۱) -«» و «ب»: فد خلها . (۲) لم يرد في «ا» و «ب». 


7 5 -. تایه 
فرشتهاى را برای محافظت از ايشان گمارده است كه یک بالش 
را در زیر آنها و بال دیگرش را بر بالاى أنها كسترانده است. 
أنكاه بيامبر يَيِْهُ در حالى كه عبايش بر زمين كشيده می شد 
برخاست و به اصحابش فرمود: با من بياييد تا آنها را چنانکه 
توصيف کردم ببينيم. پس پیامبر ي با اصحاب به محلۀ بنى 
نجار رفتند. پیامبر عم حسن و حسين را در حال خواب و 
همانگونه كه جبرئیل گفته بود یافت. پیامبر يبه خود را بر آنها 
انداخت و در حالی که از خوشحالی آنچه می‌دید گریه می‌کرد 
آن دو را بوسید. سپس انها را بیدار کرد. پس حسن بر دوش 
راست و حسین بر دوش چپ رسولخد ام قرار گرفتند. 

چون پیامبر از محلة بنى نجّار خارج شد ابوبکر جلوی آن 
حضرت را گرفت و عرض کرد: ای رسول خدا! یکی از اين دو 
را به من بده تا من او را بر دوش خود حمل کنم. پیامبر ي 
فرمود: ای ابوبکر! بردارنده آنها خوب بردارنده‌ای است. و 
آنها نیز بار خوبی هستند. و پدرشان از آن دو بهتر است. سن از 
آن عمر جلوی پیامبر يَيْْةُ ااگرفت و همان چیزی را که ابوبکر 
به بيامب يي گفته بود او نیز تکرار كردء پیامبر ي نيز به او 


همان ياسخى را دادند كه به ابوبكر داده بودند. 


۾ 9ء تاعااة Vr‏ 
بم جو ل هع سم 
هذا اليوم كما شرّفكما الله عر وجل -من فوق عرشه. 
نم قال : يا بلال هلمٌ إلىّ الناس» فنادى بلال : الصلاة حاف 
فدخل النبي ي المسجد وصلی ركعتين ثم صعد المنبر 
فحمدالله وأثنى عليه فقال : 
أتها النامن ألا أخبركم بخير الناس أباً وخيرالناس أَمَا؟ فقالوا: 
بل جا وجول اث ظال: الجن والحسين: ابو هنا غات بحت 
اله ورسوله ويحيّه الله ورسوله , كينا فاطمة بنت 
رسول ال 
أتها الناس ألا آخبرکم بخیر الناس خالا وخالة؟ قالوا: بلی یا 
رسول الله . قال : الحسن والحسین خالهما القاسم بن رسول الله 
وخالتهما رقيّة بنت رسول الله ل . ۱ 
ها الناس آلا أخبركه بخير الناس عسقاً وخيرالناس عة 


فقالوا: بلى يا رسول الله . قال : الحسن والحسين» عمّهما جعفر 


(۱) -کذا في هذا الحديث من هذا الطریق» وفي غيره: زينب بنت 
رسول الله . ۱ 


۷۴ 5 *. یاه 
a +‏ 
سپس رسول خدا يي به حسن و حسین فرمودند: قسم به أن 
کسی که جانم در دست قدرت اوست. و قسم به آن کسی که 
مرا به پیامبری برانگیخته امروز شما را همانگونه که خداوند 
برفراز عرش بزرگ و گرامی داشته بزرگ و گرامی خواهم 
داشت. يس از آن فرمود: ای بلال! مردم را فرا بخوان. بلال 
فرياد زد: نماز جماعت. 

جول مردم جمع شدند پیامبر يه وارد مسجد شد و دو 
ركفت تما زونه سین بر سبروقت و فا واستايقن. ودج 
نمود و فرمود: ای مردم! أيا بهترين مردم را از جهت پدر و مادر 
به شما معرفی نمایم؟ مردم گفتند: بله ای رسول خدا. 

پیامبر كيه فرمود: آنها حسن و حسین هستند. پدرشان 
جوانی است که خداوند و رسولش را دوست دارد و خداو 
رسولش نيز او را دوست دارند» مادر اين دو فاطمه دختر 
وسو ات 

ای مردم بهترين انسانها را از جهت دايى و خاله به شما 
معرفى نمايم؟ گفتند: بله‌ای رسول خدا. 
فرمود: آنها حسن و حسین هستند دایی أن دو قاسم پسر 


رسول خدا و خالۀ آن دو رقيّه دختر رسول خداست. 


ذوالجناحين المحلى بهما يطير في الجنّة حيث شاء. و عمّتهما 
ام هانیء بنت أبي طالب (رضى لله) عنها. 
أا الاس آلا آخبرکم بخیرالناس جدا ويد 2؟ قالوا: بلی 

يا رسول الله . قال: الحسن والحسین . جدّهما رسول اله وَل 
وجدّتهما خديجة بنت خویلد متيدة نساء أهل الجنة ضلوات 
اف 

- قال أبو جعفر [المنصور]: فكساني الشیخ حلته وحملني 
على بغلته وأ عطاني ألف درهم ثم قال: يا فتی قد آقررت 
عيني أقرَ الله عينك» ولکن في هذه المدينة أخ لي مسبغض 
لعلی بن أبي طالب مفرط , فأته فحدّثه لعل الله يرد من 
جماحه. فقلت: أرشدني إلى منزله رحمك الله » فوصفه لي 
فلمّا انصرفت رکبت البغلة ولبست الخلة آرید منزل الرجسل 
الذي وصف لي . 


۲ 
و 2 
ای مردم! بهترين انسانها را از جهت عمو و عمه به شما معرفی 
فرمود: آنها حسن و حسين هستند. عموى آنها جعفر 
است که صاحب دو بال در بهشت است و با آنها به هر کجای 
بهشت بخواهدمى رود. وعمّهآندو أم هانى دختر ابوطالب است. 
ای مردم! آيا بهترین انسانها را از جهت يدر بزرگ و مادر 
بزرگ به شما معرفی نمایم؟ گفتند: بله ای رسول خدا. 
فرمود: آنها حسن و حسین هستند. پدربزرگ آنها رسول 
خحداست مادربزرگ انها خدیجه دختر خویلد سرور زنان 
منصور می‌گوید: أن پیرمرد يس از شنیدن اين حدیث 
جامه‌اش را بر تن من کرد. و مرا بر قاطرش سوار نمود. و هزار 
درهم به من بخشيد. آنگاه گفت: ای جوان! همانگونه كه چشم 
روشنی به من دادی خدا نيز به تو چشم روشنی بدهد اما من 
در اين شهر برادری دارم که سخت دشمن على بن ابى طالب 
است نزد او برو و این حديث را برايش بخوان» شاید خداوند 
او را از سرکشی باز دارد. 
منصور می‌گوید: نشانی خانة برادرش را گرفتم و سوار بر 


لصلاة الفجر فقلة: أبدا بحي الله ع وجل فاقضیه. قال: 
فنزلت عن البغلة, ودخلت المسجد فصليت ركعتي الفجر. 
وجلست مع أهل المسجد آنتظر الاقامة. فدخل المسجد 
شاب على رأسه عمامة. فسقام فركع إلى جانيي. 
ا سد رفظ تساه عم را سس ف ت الو رس 
فاا قف ي اققا ااا ا تسده فتلت: 
ما خا الذى أرق بك من سوء الخسال؟ قسال؛ انت 
صاحب آخي الذي حدثته في فضائل علي بن أبي 
طالب فكساك حلته وحملك على بفلته وأ عطاك 
مالاً؟ فقلت: وأنت أخوه؟ قال: نعم. فأخذ بيدي» فلمًا 
خرجنا من المسجد وصرنا عند باب منزله قال:ترى هذه 
الدار وهذا الدگان الذي على بابها؟ قلت: نعم. 
قال:أناأودَّن في کل يوم على هذا الدگان الأذان 
للصلوات الخضمس, وکنت مولعاً بأن ألعن ابل 


۷۸ ۾ ۰۶۵ اماب 
قاطر شدم و به سمت آن خانه به راه افتادم. وقتی به آنجا 
رسيدمء ديدم در كنار آن خانه مسجدی است و عده‌ای برای 
نماز صبح در آنجا جمعند. با خود گفتم: ابتدا حق الهی را 
بجا آورم سپس نزد آن مود بروم؛ آنگاه از قاطر پایین آمدم 
ووارد مسجد شدم يس دو ركعت نافلة صبح بجا أوردم. بعل 
همراه با مردم در انتظار نماز جماعت نشستم. در اين هنكام 
جوانی عمامه بر سر داخل مسجد شد و در كنار من به نماز 
ایستاد. چون به سجده رفت عمامه از سرش افتاد. نگاه کردم 
ديدم بر بالای بيشانيش چیزی شبیه شاخ گراز است. يس از 
اقامة نماز جماعت دست ستش را گرفتم و گفتم: اين جه و ضعیتی 
است که بیدا کردی؟ 

گفت: تو همان کسی هستی که حدیثی در فضائل على بن 
آبی طالب برای برادرم خواندی و او جامه‌اش را به تو پوشاند و 
تو را بر قاطرش سوار نمود و مالی را به تو بخشید؟ 

گفتم: تو هم برادر آن مردی؟ گفت: آری. سپس دستم را 
كرفت و مرا به طرف خانه‌اش برد. چون به در خانه‌اش 
رسيديم گفت: اين خانه و اين دكانى را که جلوى درش قرار 
گرفته می‌بینی؟ گفتم: آری. گفت: من هر روز هنكام نمازهاى 


بعد کل أذان مئة مدّة, فلمًا كان أمس وقت صلاة الظهر 
وكان يوم الجمعة لعنته ألف مرّة. فاني كالنائم على هذا 
الدكان بين النائم والیسقظان, إذ رأيت رسول الله ي 
أقبل ومعه أصحابه حتّی صعد إلى هذا الدكان فجلس 
وجلس أصحابه والحسن والحسینع واقفان. في يدي 
الحسن كأس» وفي يدي الحسين إبريق» فرفع النبي 6ا 
رأسه فقال : يا حسن اسقني » فمدٌ الحسن يده بالكأس إلى 
الحسين فقال : يا حسين صبّ . فصبٌ الحسين من الابریق في 
الكأس فناول الحسن النبي ي فشرب منه» ثم قال : اسق 
أصحابي . فسقاهم رجلا رجلا. فلمًا شربوا جميعاً قال لهما 
النبي ييه : اسقیا النائم على الدّكان. قال: فکان الحسین 
والحسین یبکیان! فقال لهما اللبی 2: ما یبکیکما ؟ فقالا: 
يا رسول الله كيف نسقي من يلعن أبانا بعد أن يؤذن في كل 
وقت صلاة مثة موة. وأقرب ما لعنه الساعة الف موة!ا 


۰ ۳ 
پنجگانه بر بالای اين دکان می رفتم و اذان می‌گفتم و بسیار 
شيفتة آن بودم كه يس از هر اذان صدبار على را لعن کنم» دیروز 
جمعه بود و من هنگام نماز ظهر او را هزار بار لعن کردم. يس از 
أن برفراز دکان بين خواب و بیداری بودم که ديدم رسول خدا 
يده با یارانش به اين سمت می‌آیند تا اينكه به بالای دکان 
آمدند و نشستند. در این حالت حسن و حسین ایستاده بودند» 

در دست خسن پیاله‌ای بود و در دست حسین كوزة آبی. 
پیامبر سرش را بلند نمود و به حسن فرمود: به من آب 
بده. حسن پیاله را به سمت حسین آورد و گفت: بریز» حسین 
هم آب در آن پیاله ريخت و حسن آنرا به پیامبر ييه داد. پیامبر 
اوناك وعمس ورب تين يدينه بسن تج 
به يكايك آنها آب داد چون همه آب نوشيدند بيامبر ع 
فرمود: به اين شخصی که بر بالای دكان خوابيده نيز آب 
بدهید» دراين هنكام حسن و حسين شروع به كريستن كردند. 
ييامبر ييه فرمود: چرا گریه مىكنيد؟ آنها كفتند: اى رسول 


خدا! چگونه به کسی که هر روزيس از اذانش صد بار بر 


۱ 58 -. ااب 5 
مح هع غم 
قال : قرات الس يو وقد وثب' على الدّكان مغضباً 
يجرٌ رداءه فضربنی برجله ثم قال: قم غير الله ما بك 
من خلقة 

فقلت > يا هذا لقن رأ بخ موعظة : وقد ضمدت لأخيك أن 
أحدّئك فقال: قل ما تشاء. فقلت: حدّثني آبي. [عن أبيه], 
عن جدّي قال: كنا جلوساً عند النبي به إذا آقبلت 
فاطمة لك باكية فقال النبي يييهُ: ما يبكيك يابنيّة؟ 
قالت: يا رسولالله عيّرتني نساء قريش وزعمت نك زوّجتني 
معدماً لا مال له ؟ [ف]قال النبي َيه : والذي بعثني بالحق 


نبا ما زوجتاك 


(۱) -ب: وقد قربت. 


۸۲ ۳ ۰ تاعاية 
بطل ومو هه 
پدرمان لعن مىكند و امروز بعد از اذانش هزار بار جنين کرده. 
آب بدهیم؟ 
در این هنكام ديدم پیامبر با شتاب به بالای دکان آمد در 
حالی که از شدت ناراحتی عبایش بر زمين کشیده می‌شد. يس 
با پا ضربه‌ای به من زد و سپس فرمود: برخیز. خداوند خلقتت 
را ده کون کل 
منصور می‌گوید: به او گفتم: ای مرد! چیزی دیده‌ای که 
برایت پند و موعظه است. من به برادرت قول داده‌ام که 
فضیلتی از فضائل على ی را برایت بازگو کنم. 
او گفت: هرجه می‌خواهی بگو. 0 
گفتم: پدرم از پدرانش چنین نقل کرد که: ما روزی نزد 
پیامبر ار تیه بوديم. ناگهان فاطمه غلا در حالی که 
می‌گریست پیش پیامبر َه آمد. پیامب را به او فرمود: دخترم 
جرا گریه می‌کنی ؟ فاطمه گفت: ای رسول خدا! زنان قریشن نز 
من خورده می‌گیرند که چرا همسر مردی شده‌ام که شروتی 
ندارد؟ رسول خدا وه فرمود: قسم به کسی که مرا به حق به 
پیامبری برانگیخته تو را به همسری على در نیاوردم مگر 


حتّى زوّجك الله تعالى من فوق عرشه وأشهد على ذلك 

ثمّ قال [المنصور ]: يا سليمان. هل سمعت مثل هذا 
الحديث؟ قلت: لا. 

ته قال الاعمش: یا آمیر المومنین , الاْمان؟ قال : لك 
الامان. قلت: يا أمير الممنین فما تقول في قتل ولد هذین؟ 
قال: فانكبٌ طويلاً ینکت في الأرض بإصبعه ثم قال: يا 
سلیمان و يحك الملك عقیم !! 

قال لمان رحا عليه : فقمت وأنا أقول في نفسي : 


بئس الحجّةأ عددت للوقوف بين يدي الله عر وجل . 


۸۴ ۾ 9ء اعابه ۱ 

زمانى که خداوند در فراز عرش تو را به همسرى على بركزيد. 
جبرئيل و ميكائيل بر این امرگواهنل. ٠‏ 

پس از این منصور گفت: ای سلیمان! آیا تا کنون احادینی 
همچون اين دو حدیث شنیده بودی؟ ۱ 
سلیمان گفت: نه نشنیده بودم. 

آنگاه به منصور گفت: ای امير الممنین ! اگر چیزی بگویم در 
امانم؟ منصورگفت: آری در امانی. او گفت: ای امير المؤمنين ! 
بااین وجو د نظرت دربارة کشتن فرزندان حسن‌وحسین چیست؟ 
منصور مدتی به فکر فرو رفت در حالیکه با انگشتانش بر زمين 
3 سپس گفت: وای بر تو ای سلیمان. حکومت نازاست !! 
سلیمان می‌گوید: يس از اين من از جا برخاستم و با خود گفتم: 
عذر و دلیل بدی برای خودت هنكام پاسخگویی به خداوندٍ 


شکوهمند آماده کرده‌ای ۱ 


١‏ مناقب خوارزمی ص ۲۸۴ أمالی صدوق ص ۵۲۲ مقتل خوارزمی 
چ ۱ص ١١‏ مناقب كوفى ج ٣ص‏ ۴۹۱ مناقب ابن مغازلی ص ۳ 


۾ وء تاصابه ۸۵ 
مولو ارلا ته 
الحديث السادس والعشرون 
[ ما انتجيته ولكن اله انتجاه ] 

أخبرنا الحسن بن الحسين بن موسى بن بابويه الشيخ أبو 
عبدالله نة قراءةً عليه . قال : أخبرنا الحاكم أبو عبدالله محمّد بن 
عبدا الحافظ . قال آخبرنا آبو يداه محمّد بن يداه 
الصقّار, قال : حدّثنا أحمد بن عمّار الواسطي . حدّثنا مخوّل بن 
ابراهیم . قال : حدّثنا عبدالجبّار بن العبّاس. حدّثنا عمّار 
الدهنی . عن أبي الزبیر . عن جابر قال : 

ناجی رسول اله ييه علیلعٍ يوم الطائف فأطال نجواه. 
فقال أحد الرجلین للآخر: لقد طال نجواه ابن عمّه. فبلغ ذلك 
النبى يي (فقال : ما آنا)" انتجیته ولکنْ الله انتجاه. 


(۱) سقط من ب. 


“ر 
حديث ( ۲۶) 
ازگو یی خداوند با على 2 
رازگو یی وند با على عليه 
جابر بن عبدالله انصاری می‌گوید: در روز جنگ طائف 
پیامبر به با علی یل آهسته نجوا می‌کرد. اين کار مدّتى به 
درازا کشید. يس یکی از آن دو مرد ' به دیگری گفت: راز گویی 
پیامبر با پسر عمویش به درازا کشید. اين حبر به پیامبر 5 


با او راز نز گت , 


۾ ۰۰9 طا ۸۷ 
م وو نهعم 
الحديث السابع والعشرون 
[ حدیث نس ] 
آخبرنا أبو محمّد الحسن بن أحمد بن الحسن يله بقراء تي 
عليه » قال : حدّئنا أبو على الحسن بن محمّد بن الحسن 
الأهوازي. حدّثنا آبوالقاسم الحسن بن محمد بن سهل 
لغارسي, قال: اق او زر عة اميد بن تخل بن مون 
الفارسی . قال : حدّئنا آبوالحسن أحمد بن يعقوب البلخي. 
قال : حدّثنا محمد بن جریر. قال : حدّئنا الهیثم بن الحسین بن 
مک بن مه غیت عبرم ها رورم بی عار ة :هن اة غت 
انس بن مالك قال : 
خرجت مع رسول الله بُ نتماشی حتّى انتهينا إلى البقيع ‏ 
الغرقد فاذا نحن بسدرة عارية لا نبات علیها. فجلس رسول 
ال تحديا؛ فأورقت الشسجر: وأکمرت واستظلت على 
رسول الله فتبشم -صلی الله عليه وآله وسلّم ‏ وقال: يا 
س ادع لي علياً. 


۸۸ 5 ۰ 1 
حديث ( ۳۷» 
روایت انس 

انس بن مالک می‌گوید: روزی با رسول خدا ی پیاده 
می‌رفتیم تا اينكه به بقیع رسیدیم. در این هنگام پیامبر عم زیر 
درخحت سدری که خشک شده بود و هیچ برگ و باری نداشت 
نشست. ناگهان آن درخت سدر سر سبز شد و به بار نشست 
و سایه ساری بر پیامبر افکند. سپس پیامبر خندید و فرمود: 
ای انس ! على را نزد من فرا بخوان. 

انس می‌گوید: من با شتاب رفتم تا به خانۀ فاطمه غلا 
رسیدم. در این هنكام ديدم على ا مشغول خوردن غذاست. . 
به وى گفتم: پیامبر تو را فرا خوانده او را پاسخ بگوی. على 
گفت: برای امر خيرى مرا فراخوانده؟ گفتم: خداوند 
و رسولش آگاهترند. 

انس می‌گوید: على با شتاب و بر سر انگشتان پا راه 
می‌رفت تا اينكه خود را به رسول خدا جل رساند. آنگاه 


رسول خدا او را در کنار خود نشاند و با او سخن گفت. 


فعدوت ' حتى انتهيت إلى منزل فاطمةعيك فاذا آنا 
بعلى ًا يتناول الطعام. فقلت: أجب رسول الله ييه . قال: 
لخير آد عی؟ فقلت: الله ورسولهاً علم . قال : فجعل علي يتمشّى 
ویهرول على آطراف آنامله حتّی تمثّل بين يدي رسول الله ويه 
فجد به رسول الله عم وأجلسه إلى جنبه . فرأيتهما يتحدثان 
ویضحکان » ورأيت وجه علي قد استنار. فإذا أنا بجام مرصّع 
بالياقوت والجواهر. وللجام أربعة أركان. على ركن منه 
مكتوب : لاله إلاالله محمد رسول الله .و على الركن الثاني : لاإله 
إلاالله o‏ الله علي ولىّ الله وسيفه على الناكثين 
والقاسطين والمارقين .و على الركن الثالث : لا إله إلا الله محمّد 
رسول الله ده بعلي بن أبي طالب» وعلى الركن الرابع : نجا 
المعتقدون لدين الله , الموالون لأهل بيت رسول الله. وإذا في 
الجام رطب وعنبء ولم يكن أوان الرطب والعنب. فجعل 
رسول الله له يأكل ويطعم عليّاً. حتّی إذا شبعا ارتفع الجام. 


(۱) -ب: ففدوت. (۲) 9اه و نخان . 


۹۰ ۾ و0 اا 
جف ووز چ سے 
من ديدم أن دو با هم گفتگو می‌کنند. و ديدم رخسار على 
درخشان شده است. دراد ين هنكام پیاله‌ای را ديدم كه با ياقوت 
و سنگهای قیمتی دیگر زینت شده بود اين يياله چهار پایه 
داشت» روی پایة ال أن نوشته بود: معبودی جر الله نیست. 
محمد فرستادۀ خداست. روی پایه دوم نوشته بود: معبودی 
جز الله نیست. محمد فرستادة خحداست. على ولی خحداست 
و شمشیر او علیه ناکئین و قاسطین و مارقین ' است. روی پاية 
سوم نوشته بود. معبودی جز الله نیست. محمد فرستاده 
خداست. خداوند او را به وسيلة علی‌بن أبى طالب کمک نمود. 
روی پایة چهارم نوشته بود: کسانی که دين خدا را باور دارند 
نجات یافتند. همانها كه از اهل بيتِ رسول خدا پیروی می‌کنند. 
در این هنگام ديدم درون أن ظرف خرما و انگور است 
حال آنکه فصل اين , دو نبود» يس پیامبر از آنها خورد و به على 
ناكثين گروهی هستند كه پیمان خويش رابا على يي شکستند و جاگ 
جمل را به راه انداختند. قاسطین معاويه و اهل شام هستند. على ما در صفین 


با انها جنگید. مارقین گروهی هستند که به خوارج مشهور سد‌ند على جد در 
ران با انها هار کرد 


فقال لي رسول الله يفيه : يا أنس ترى هده السدرة؟ قلت: نعم 
يا رسول اله قالِ : قد قعد تحت للاتمئة وثلائة عشر نبا 
ولا في الوصیّین وصی أوجه من علي بن أبي طالب. 

يا انس من آراد أن ینظر إلى آدم في علمه. وإلى |براهیم 
في وقاره. والی سلیمان في قضائه ‏ والی یحیی في زهده. 
وإلى أيّوب في صبره. وإلى |سما عیل في صدقه » فلينظر إلى 
علي بن أبي طالب. 

يا أنس ما من نبی إلا وقد خصّه الله تبارك وتعالى بوزیر. 
وقد خصّني الله بأربعة : اثنين في السماء واثنين في الأرض, 
فأمًا اللذان في السماء فجبرئيل ومیکائیل , وم اللذان في 


4۲ ۾ وده اي 
نيز خورانيد» چون هر دو سير شدند أن ظرف بالا رفت» 
آنگاه ييامبر به من فرمود:اى انس! اين درخت سدر را 
مى بينى؟ كفتم: آری» ای رسول خداء فرمود: زیر این 
درخت سيصدوسيزده ييامبر و سيصدو سيزده جانشين پیامبر 
نشسته‌اند. در بين آنان ييامبرى شريفتر از من. و جانشينى 
شریفتر از على بن أبى طالب نيست. 

ای انس! هر كه بخواهد به دانش آدم و وقار ابراهيم و 
قضاوتِ سلیمان و پرهيزگاري یحیی و صبر ايوب و راستگویی 
اسماعیل نگاه کند به على بن أبى طالب نگاه کند. 

ای انس! هیچ پیامبری نبوده مگر اينكه خداوند برايش 
وزیری انتخاب کرده است. خداوند برای من هم چهار وزير 
انتخاب کرده است: دو نفر در آسمان و دو نفر در زمينء آنهایی 
که در آسمانند جبرئيل و میکائیل هستند. آنهایی که در زمینند 


۰ ۱ 
على بن ابی طالب و عمویم حمزه هستند . 


١‏ بشارة المصطفی ص ۱۳۷ با اندکی تفاوت. 


الحديث الثامن والعشرون 
[ هذا وشيعته هم الفائزون ] 
أخبرنا القاضي أبو علي الحسن بن علي بن الحسن الصقّار 
بقراء تي عليه , قال : أخبرنا أبو عمربن مهدي» قال: آخبرنا 
أبوالشاتن بن عقد كال :ا غا مج بخ | عفد ين العسسند 
القطوانی . قال : حدّثنا إ براهيم بن أنس الأنصاري» قال : حدّثتا 
إبراهيم بن جعفر بن عبدالله بن محمد بن مسلمة. عن أبي 
الزبیر . عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال : 
كنا جلوساً عند النبي َي فأقبل علي بن أبي طالبلا 
فقال النبي ل : قد أتاكم آخي . نم التفت إلى الكعبة فضربها 
بيده وقال: والذي نفسي بيده إن هذا وتميعنه هم الفائزون يوم 
القيامة. 
ثم قال : اه أوّلكم إيماناً. وأوفاكم بعهدالله . وأقومكم 
بأمرالله , وأ عدلكم و في الرعيّة. وأقسمكم بالسويّة, وأعظمكم 


عندالله مزيّة , 


جز ونا له -, 
حديث (۲۸) 
على و بيروانش رستگارند 

جابر بن عبد اه انصاری مىكويد: روزی ما در كنار كعبه 
نزد ييامبر نشسته بودیم. در اين هنكام على بن أبى طالب به 
سمت ما آمد» پس پیامبر ا فرمود: برادرم به پیشتان ان 
انگاه رو به کعبه نمود و با دس ستش به دیوار کعبه زد و فرمود: 
قسم به آن کسی که جانم در دست اوست همانا اين شخص و 
پیروانش در روز قیامت رستگارند. 

سيسن فرمودتهمانا از مان كما ار تفن كس ات که 
ایمان آورد. او وفادارترین شما به پیمان خدا و استوارترین شما 
در انجام اوامر الهی و عادلترین شما در رفتار با زیردستان 
است. او از همه شما اموال را نیکوتر به تساوی تقسیم می‌کند. 


او در نزد خداوند از همه شما ممتازتر است. 


ت ۲ 
فنزلت: « ان الِْينَ ءامَنوا وعملوا الصلحت اولئك هم 
حَيْدُ أ بريه 4 [۷ /البيّنة :۹۸]. 


م9 
«همانا کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند 


همانان بهترین مردم هستند) . 


١‏ تاريخ دمشق ج ۴۲ ص ۱۳۷۱ أمالى طوسی ص ۰۲۵۱ مناقب خوارزمی 
من ۱۱۱ تسیز قرات صن 5۸۵ 


الحديث التاسع والعشرون 
[ شيعة علي هم الفائزون ] 
آخبرنا آبو علي محمّد بن محمّد المقرئ بقراء تي علیه. 
قال« حَدّتنا السید ابو طالب بحبی‌ین الحسيوين هارون العلوی 
الحسني اٍملاء , قال : حدّثنا آبو أحمد محمّد بن علي [بن عبدك 
الجرجاني ] العبدكي أ قال : حدّئنا محمّد بن جعفر القمي. 
قال : حدّثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقي , قال : حدّثنا الحسن بن 
محبوب , عن صفوان بن یحیی قال : قال جعفر بن محمَدعیه : 
من اعتصم بالله عوجل شدي, ومن توكل على الله 
عرّوجِلٌ كفي , ومن قنع بما رزقه الله عزو جل أغني . ومن انّقی 
لله عر وجل نجاء فاقوا الله عبادالله -ما استطعتم , وأطيعوا 
وضلموا لا هلد: ی | , واصبروا إن الله مع الصابرين ولا 
تکرئوا کین نش ول ناش هت مما نیشن 
* لا يَسْتَوىَ َضحَنب آلّار وَأَصْحَنبُ ی اجه اد اج 
هم | لَقائرُونَ914١- ٠‏ /الحشر :04] وهم شيعة علي بن 
أب طالب باه . 


۹۸ ۽ ۰۵9 ااا 
حد بث ( ۳۲۹ 
پیروان على يِل رستگارند 

. صفوان بن یحیی می‌گوید: جعفر بن محمد لیا فرمود: 
کسی که به خداوند باد مر تبه یناه برد هدایت می شوده کسی 
که به خداوند توکل کند کفایت می‌شود. کسی که به آنچه 
خداوند روزيش کرده بسنده کند بی نیاز می‌شود. کسی که از 
خداوند پروا کند نجات می‌یابد. يس ای بندگان خدا! تا جایی 
که می‌توانید از خداوند پروا کنید. و از کسانی که سزاوارند 
اطاعت نمایید و تسلیم فرمان ااا نا رشان ون 
شکیبا باشید که خداوند با شکیبایان است. مانند کسانی 
نباشید که خداوند را فراموش کردند. پس خداوند نیز آنها را از 


خویشتر و سوت 


5 حلب آثار وا 9 طُحَنبٌآ أجَنَةِ أَصْحَبُ يحنت | e‏ نة همأ رون 4: 
شتيان با دوزخيان بسرابر نیستند» بهشتيان همان 


و وده ا ۹۹ 

دب یلهد 
حدّئني بذلك آبي عن آبیه عن أمّ سلمة زوج النبي يي نها 
قالت: أقرأني رسول اله #4 «لا یشتوی حب آلئَّارٍ 
وا 1 ا فلن ها رسول امن [أصضاك 
النار؟ قال ا : مبغضوا علي وذژیته ومنقصوهم, فقلت : يا 


۳۳ ۾ وده اتات ۱ 
ورن چ سے 
اين سخن را پدرم از پدرش و او ازام سلمه همسر 
بيامبر ييه نقل نمود. او چنین نقل کرد: روزی رسول خدا 3 
اين آیه را برای من خواندند: ول يَسْتَوىَ طحب لئار 
واصخنث ا «دوزخيان و بهشتيان با هم برابر نیستند». 
من به ايشان عرض كردم: ای رسول خدا! دوزخيان كيانند؟ 
فرمود: دشمنان على و فرزندانش و كسانى كه على و 
فرزندانش را مذمّت مىكنند. گفتم: رستكاران كيانند؟ فرمود: 


: . ا ١‏ 
پیروان على همان رستگارانند : 


الأربعين نقل کرده‌اند. 


الحديث الثلاثون 
[كلام بیع فى فضائل على لغ ] 

أخبرنا غبدالررّاق بن أحمد بن مردك أبوالفتح بقراء تي 
عليه بعد ما كتبه لي بخطه, قال: حدّثنا أبو عبدالله محمّدبن 
جعفر بن الفضل المقرئ بفسطاط مصرء قال: حدّثنا ابن رشيق 
لعدل,قال : حدّتنا محتدین رزیق‌بن جامع المدنی هال : اا 
آبوالحس[یان سفیان بن بشر الأسدي الكوفي , قال : حدّثنا علي 
بن هاشم » عن محمّد بن عبيدالله بن ابي رافع » عن أبيه. عن 
علي بن أبي رافع » عن أبي ذرئظة أله سمع رسول الله يي يقول 
لعلي بن أبي طالب : ظ 
۱ آنت اول من أمن بسي. وأنت أَوّل من يصافحني يوم 
القيامة, وأنت الصدّيق الأكبر . وأنت الفاروق الذي يفرّق بين 
الحقّ والباطل. وأنت يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب 
الكّار. 


۱۰۲ ۾ ۰۶۵ ابا 
حديث ( ۳۰۱) 
سخنان رسول خدا تب دربارة امتیازات على ا 
ابوذر غفاری و می‌گوید: شنیدم رسول خدا عه به على 
بن آبی طالب چنین می‌گفت: تو نخستین کسی هستی که به من 
ایمان آورد. و نخستین کسی هستی که در روز رستاخیز با من 
دست خواهد داد. تو برترین صديق هستی. و تو کسی هستی 
كه حق و باطل را از هم جدا می‌کند. تو فرماندة مؤمنان هستی 
فال نله کاف ان ینت 


۱- تاریخ دمشق ج ۴۲ ص ۴۱ الیسقین ص ۸۵۱۴ الأمالى الخميسيّة 
ج ۱۰ ص ۱۴۴ مناقب کوفی ج ۱ص ۲۸۴ 


او ززه 
الحديث الحادى والثلاثون 
[ خاقت أنا وأنت من شجرة واحدة] 

أخبرنا آبو القاسم عبدالعزيز بن محمّد الشعيرى بقراء تي 
عليه , قال : أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن جعفر الجرجاني. 
قال: أخبرنا أبو بكر محمّد بن الحسين بن صالح السبيعي 
بحلب» قال : حدّثنا أحمد بن حمّاد بن سفيان القاضي. قال : 
حدّئنا أبو بشر اللأحمري» قال : حدّئنا أحمد بن عبدالرحمان 
الذهلي الكوفي, قال: حدّثنا عبدالرحمان بن راشد الأسدي 
المقرئ قال: حدّئنا اسحاق بن يعقوب العطارء عن عبدالله بن 
محمّد بن عقيل, عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ل 
لعلي بن أبي طالبِاكَة : 

يا على ان الناس خلقوا من شجر شتّی , وخُلقتُ أنا وأنت 
من شجرة واحدة. وذلك بأنّ الله تبارك وتعالى قال: (وَفى 
الأزض فطع مُتَجَاوِرَاتُ4 حتّی بلغ < يُسْقَى بِمَآءِ وَاحِدِ هكذا 
قرأها رسول الله يَلهُ. 


۴ ۾ و0 تأعانا 
حديث «١١؟)‏ 
آفرینش پیامبر و على ی 

جابر بن عبدالله انصاری می‌گوید: رسول خدا ا به علی 
بن أبى طالب فرمود: ای علی ! مردم از درختهای گوناگون 
آفریده شده‌اند. امّا من و تو از یک درخت آفریده شده‌ايم. و 
آن به اين خاطر است که خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: «وّفی 
آلأّْضٍ فطع مُتَجَاوراتٌ وَجَنَّدتُ يَنْ آغتلب وززخ وَنَخِيل 


TT سل‎ 


صنوان 99 صِنْوَانٍ يُسْقَى بمَاء واحد...٩:‏ «و در روی زمین 
قطعاتی در كنار هم قرار دارند و باغهایی از انگور و زراعت و 
نخلهاء که كاه بر يك پایه می‌رویند و گاه بر دو پایه, همة آنها از 
یک آب سيراب می شوند». 


پیامبر اين آیه را چنین خواند '. 


١‏ المستدرك ج ۲ ص ۰۲۴۱ شواهد التنزیل ج ١‏ ص ۳۷۵ تاريخ دمشق 
ج ۴۲ ص ۶۴ خصانص الوحی المبین ص ۲۳۸. 


الحديث الثانى والثلاثون 
[ حدیث المنزلة ] 

أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم بن علي السكّاكي 
قراءةً عليه » قال: حدّئنی أبو عبدالله الحسين بن محمّد بن 
الحسين المودّب املاء من حفظه . قال : حدّثنا آبو عبدالله محمد 
بن أحمد بن عبد الأعلى بن القاسم الاندلسي املاء من حفظه 
بنیسابور, قال : حدّثنا على بن مرزبان, قال: حدّثئنا محمّد بن 
الحسن الك رماني خادم أنس . عن أنس قال : قال رسو لاله وي : 

لو كان بعدي نبيّ لكان علي بن أبي طالب ! 


55 ۾ ۰9 ابا ۱ 
حديث ۲ ۳۲) 
حدیث منزلت 
انس می‌گوید: رسول خدا بوه فرمود: اگر پس از من 


7 5 ۱ 
پیامبری می‌بود. قطعا او على بن ابی طالب بود ۱ 


کاود نے 

قال مؤلف هذا الکتاب: والذي يشهد بصحّة هذا الحديث 
- وهو غير معدود في جملة الأربعين -ما أخبرناه أبو جعفر 
محمّد بن علي بن الحسن الخبّازي بقراء تي عليه بقم» قال: 
أخبرنا أبوالحسن محمّد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان 
قراءة عليه في شهر الله المبارك رمضان سنة أربع وعشرين 
وأربعمئة . قال: حدّئني القاضي المعافى بن زكريّا النهرواني في 
جامع الرصافة. قال: حدّئنا محمّد بن مزيد. قال حدّثني أبو 
كريب محمّد بن العلاء , قال : حدّثنا إسما عيل بن صبيح , قال : 
حدّثنا أبو آویس. عن محمّد بن المنکدر» عن جابر بن عبدالله 
قال : قال رسول اله بُ لعلي بن أبي طالب : 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لاه لا 


نب بعدي؟ ولو كان لكنته !! 


۸ ۾ 9اا 

گردآورنده این کتاب می‌گوید: شاهد درستی اين روایت» ۱ 
روایت دیگری است که من آنرا جزء چهل حدیث به شمار 
نیاورده‌ام ‏ آن روایت را محمد بن على خبازی در قم از 
مشایخش و آنها از جابر بن عبدالله انصاری نقل کردند که وی 
گفت: رسول خدا م به على بن أبى طالب فرمود: 

ایا خشنود نيستى از اينكه تو برای من مانند هارون برای 
موسی هستی جز اینکه يس از من پیامبری نیست. و اگر 


١ I 
. پیامبری بود قطعا تو بودى‎ 


١ |‏ مثة منقبة ص ۱۲۴ آمالی طوسى ص ۵۹۸ تاريخ بغداد ج “اص ۲۸۹ 
الأمالى الخميسيّة ج ۱ص ۱۳۴. 


الحديث الثالث والثلاثون 
[اللهم هؤلاء أهلي ] 

أخبرنا القاضي یو الحسن إسماعيل بن صاعد بن محمّد 
قراءةٌ علیه قال: أخبرنا أبو عمر عبدالواحد بن محمد ببغداد: 
قال : أخبرنا بو الاس بن عقدة الحافظ قال : حدثنا آحمد بن 
یحیی بن زكريّاء قال : حدّئنا عبدالرحمان بن شريك النخعي . 
قال: حدّئنا آبی. عن أبي اسحاق, عن عبدالله مولی أمّ سلمة 
زوج النبی به [عن أمّ سلمة ]نها قالت: 

57 هذه الآية في بيتها : (إنَّمَا رید له يذهب عَنکم 
۳ هل لت هر کم تطهیرا» [الأحزاب: ۳]آمرني 
رسو اله يِه أن ادل إلى علي وفاطمة والحسن 
والحسین ليك , فلمًا أ توه اعتنق عليّاً بيمينه والحسن بشماله 
والحسين على بطنه وفاطمة عند رجله ثمٌ قال : اللهمّ هؤلاء 
أهلي و عتر تي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً -قالها 
ثلاث مات -. قلت : فأنا يا رسول الله؟ قال : إنك على خير إن 
شاا 


سویڈ ےہ 


م سلمه همسر پیامب رو م ىكويد:زمانىكه رسول خد ام 
در خانة من بود اين آيه نازل شد: اما برد آللَّهُ لِيُذْهِبَ 
عَنکم اش اهل القت وَيُطْهْرَكم تطهیرا»: «همانا خداوند 
غراسته تا لدی رااان شنا اهل بيت دور گند ز مارا کات 
پاک نماید» پس از أن ييامبر به من فرمان دادند تا على و فاطمه و 
حسن و حسين را به نزد شان فراخوانم» چون آنها آمدند رسول 
دا دست رامتتان زا به كرون على و دست جیشان را به 
گردن حسن انداختند. و حسين را روی شکمشان گذاشتند. و 
فاطمه را جلوی پایشان نشاندند. سپس فرمودند: خداونداا| 
اينان اهل‌بیت و خانوادۀ منند. پلیدی را از ایشان دور کن» و آنان 
راکاملاً پاک‌نما.(آن حضرت اين سخن را سه بار تکرار کردند). 

من به ایشان عرض کردم: من هم جزء ایشانم؟ فرمودند: 
اگر خدا بخواهد تو در مسیر نیکی و خوبی هستی '. 


ج ۳ ص TOV‏ 


ودره 
الحدیث الرابع والثلائون 
[ علمنی الف باب ] 
آخبرنا أبو على الحسن بن محمّد بن مردك الکاتب 
بقراء تي عليه . قال : أخبرنا السيّد آبو طاهر الحسين بن محمّد 
بن الحسين بن حمزة العلوي العبّاس یج بقراءتى عليه , قال : 
أخيرنا بو عبتا مسعددين علي بن عمر بن محقد السعشلي 
القزويني بالري» قال: حدّئنا محمّد بن محمّد بن حامد , قال: 
حدّئنا محمّد بن سليمان بن إسحاق أبوبكر المقرئ بمدينة 
«خوي». قال: حدّثنا أبو المخفّف أ البغدادي قدم علينا وقد 
أتى عليه مئة و عشرة سنة. قال : حدّثنا عبدالله بن لهيعة » قال : 
حدّئني حبی بن عبدالله المعافري» عن أبي عبدالرحمان 
الحُبّلي» عن عبدالله بن عمرو بن العاص : 
أن رسول ال قال في مرضه :اد عوا لي أخي .فد عي له 
علي بن أبي طالبائا فستره بثوبه وأكبٌ عليه , فلمًا خرج من. 
عنده قيل: ما قال لك ؟ قال: علمني رسول الله [صلى الله عليه 
وآله] ألف باب ففتح لي عن كلّ باب ألف باب. 


(۱)-وفي ربيع الأبرار استطراداً اسمه عاذر بن شاكر. 


۱۲ ۾ ۰۰۵ تأعابا 
حديث ( ۳۴) 
تعلیم علوم الهی به على + 
عبدالله بن عمر می‌گوید: رسول خدا ميه هنكام 
بیماریشان فرمودند: برادرم را فرا بخوانید. يس على بن آبی 
طالب را نزد پیامبر خواندند. چون على نزد پیامبر امد پیامبر 
لباس خود را بر على افکند. و در آغوش او قرار گرفت. 
آنگاه كه على از نزد پیامبر خارج شد به او گفتند: رسول 
خدا به تو جه فرمود؟ على گفت: رسول خدا هزار در از علم را 


ر 1 ۱ هی ۲ 
به من آموخت كه از هر درى هزار در ديكر باز می‌شد . 


۱ الک‌امل ج ۲ ص ۰۴۵۰ المجروحين ج ۲ ص 1۴ این روایت از امام 
صادق ال در كافى ج ١ص‏ ۹ و بصائر الدرجات ص ١77‏ نعل شده است. 


الحديث الخامس والثلاثون 

[ فضيلة اختص بعلي نيه ] 
أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن محمّد بن يوسف الخطيب 
بقراء تي عليه ب«همذان», قال: أخبرنا أبوالحسن أحمد بن 
محمّد بن موسى بن هارون بن‌الصلت ببغداد. قال: حدثنا 
أحمد يعني ابن عقدة الحافظ , قال: حدّئنا يعقوب بن يوسف 
بن زیاد. جانا أبوغشان قال: خد فا ابراهیم بن یوسف ين ١‏ 
[إسحاق بن ] أبي اسحاق, عن أبيه» عن عمّار الدهني. عن 

عبدالله بن ثمامة قال : سمعت عليّا اق يقول: 
أنا عبدالله وأخو رسوله »لم يقلها أحد قبلي ولا یقولها أحد 


بعد ی . 


(۱) -ب: أي این . ۱ 


۱۴ نان 
كل مو 5 
حديث « ۳۵» 

عبدالله بن ثُمامه مىكويد: شنيدم على ا می‌گفت: من 
بنده خدا و برادر فرستاده او هستم. اين سخن را هيج كس پیش 


2 م 


١‏ تاريخ دمشق ج ۲۲ ص ۶۰ التاريخ الكبير ج ۵ ص 044 أطراف الغرائب 
ج اص ۲۲۸. 


الحديث السادس والثلاثون 
[ علی له مقيم الحجّة ] 

حدّئنا أبو القاسم عبدالعزيز بن محمّد بن عبدالعزيز الشيخ 
الصائ ني لفظاً ب«قم» في ذيالحجّة سنة أربع وأربعين 
[وآربعمئة]. قال: حدّثنا الشیخ المفید آبو عبدالّه محتّد بسن 
محمّد بن النعمان تف عنه , قال : حدّئنا آبوالحسن علي بن بلال 
المهلبي . قال : وا أبو اد لا ین اقا ين عفر 
الأزدي المکي بمصرء قال : حدّثنا علىّ بن سعید بن بشر 
لرازی , قال : حدّثنا علي بن عبدالواحد. عن مان بن آیان: 
قال : حدّثنا محمّدبن تمامبن سابق, قال : حدّثنا عامرين سيّار, 
عن أبي الصباح , عن أبي [علي ] همام. عن كعب الحبر قال : 

جاء عبدالله بن سلام إلى رسول ال قبل أن يسلم 
فقال: يا محمد ما اسم علي فيكم ؟ فقال له النبييبُ: علي 
عندنا الصدّيق الأكبرء فقال عبدالله : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمّداً رسول الله » انا لنجد في التوراة: «محمّد نبيّ 


الرحمة و علي مقيم الحجّة». 


۱۱۶ یشان 
یله 
حد بث ( ۳۶ 
على نا بر پا كنندة حُجتِ الهى 

كعب الحبر مىكويد: عبدالله بن سلام ييش از أنكه 
مسلمان شود نزد ييامبر آمد و گفت: ای محمّد! شما على را جه 
می‌نامید؟ پیامبر فرمود: على پیش ما برترين صديق است. يس 
عبدالله بن سلام كفت: كواهى مىدهم كه معبودى جز الله 
نيست و محمد رسول خداست. به درستى كه ما در تورات 
جنين يافتيم كه: محمّد پیامبر رحمت و على بريا كنندة دليل و 


١ ۳ 


.۲۸۶ أمالى مفید ص ۱۰۶. مناقب ابن شهر آشوب ج ۲ ص‎ ١ 


ی( ۱۱۷ 
الحدیث السابع والثلائون 
[ رواية أم سلمة ] 

أخبرنا آبوالعبّاس أحمدبن إبراهيم بن عبدالله الفقیه الصفار 
او تاش عليه يوسا قال را ابو على الح 
ف أحمد بن ابراهیم بن الحسن بن محقدین شاذان قراءة عليه 
فأقر به . قال :أخبرنا القاضي أبوبكر أحمد بن کامل بن خلف بن 
فجرة ف عله قال وال ا اقاب بی سای 
المعشری, قال: حدّثنا زكريّا بن يحيى الخرّاز المقرئ» قال: 
حا اسماغيل بن عباد. قال: حدقا شريك, عن منصوره 

عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبدالله [بن مسعود ] قال : 
خرج رسول الله ييه من بيت زينب بنت جحش وأتى بيت 
م سلمة» وكان يومها من رسول الله ييه فلم يلبث أن جاء 
على ااا فدق الباب دقّاً خفيفاً . فأثبت النبی َه الدق وأنكر ته 
ام سلمة » فقال لها النبئ ' به قومي فافتحي له. فقالت: 


(۱) -ب: رسول ألله. 


7 0 ۳ ۱۸ 

حدیث ( ۳۷ 

روايت ام سلمه 
عبدالله بن مسعود می‌گوید: روزی رسول خدا مر از خانة 
زينب دختر جحش خارج شدند و به خانة ام سلمه آمدند چرا 
که آن روز روزی بود که هميشه به خانة ام سلمه می‌آمدند 
زمانی نگذشت که على ا آمد و در را آهسته کویید. . 
پیامبر يه متوخه کوبیدن در شدند اما ام سلمه متوّه آن 
نشد پیامبر ّل به أَمّ سلمه فرمود: برخیز و در را باز کن. 


ام نله کت 


يا رسول الله من هذا الذي بلغ من خطره ما أفتح له الباب 
وأتلقاه بمعاصمىء وقد نزلت فى اية من كتاب الله تعالى 
بالأمس؟ فقال لها النبئ مق كهيئة المغضب: ان طا عة الرسول 
طاعة الله. ومن عصی رسول الله فقد عصی الله إنّ بالباب رجلا 
ليس بنرق ولا علق. يحب الله ورسوله ويحبّه الله و رسوله لم 
يكن ليدخل حتّى ينقطع الوطء. قالت: فقمت وأنا أختال في 
المشي وأقول: بخ بخ من ذا الذي يحب الله و رسوله ويحيّه الله 
ورسوله؟ فقتحت له الباب. فأخذ بعضادتي الباب حتّی إذا لم 


۱۳۰ 5 -. ااا 

ای رسول خدا! این شخص با اهمیّت کیست كه من بايد برایش 
در را باز كنم و با زينتهايم با او روبرو شوم. حال آنکه دیروز 
ایه‌ای از كتاب خداوند در شان من نازل شده است؟ پیامبر مر 
با خشم فرمود: اطاعت از رسول خدا اطاعت از خداست. 
کسی که از فرمان رسول عدا سریچے کد از رمان خداوند 
سرپیچی کرده. يشت در مردی است که شتابزده و عجول 
نیست. خدا و رسولش را دوست دارد. آنها نیز او را دوست 
دارند. او داخل خانه نمی‌شود مگر زمانی که صداي پا قطع 
شود أمّ سلمه می‌گوید: من برخاستم و در حالی که با تبختر 
و ناز راه می‌رفتم گفتم: به به» چه کسی است که خدا و رسولش 
را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند. انگاه 
در راگشودم. على دست بر دو طرف در گذاشت. و آنقدر صبر 
کرد تا دیگر هیچ صدائى نشنید. و من خودم را پوشاندم آنگاه 


اجازه عواست و داخل شد 


۾ و5٠‏ تاعانيا ۱۳ 
فقال رسو الله يَييُْْ: يا َم سلمة أتعرفينه؟ قلت: نعم يا رسول الله 
هذا علی بن آبي الت قال ده د اه لمعه سم 
لحمي ودمه من دمي وهو عيبة علمي. 

اسمعی واشهدي وهو قاتل الناكثين والقاسطین والمارقین 
من بعدي. 

فاشهدی وهو قاضی عداتي . 

فاسمعي واشهدي وهو والّه محيي سنتي. 

فاسمعي واشهدي لو أن عدا عبدالله آلف عام وألف عام 
بعد آلف وألف عام بين الركن والمقام. ثم لقي الله عرّوجلٌ 
مبغضاً لعلىّ بن أبي طالب وعترتي, أكبّه الله عرَّوجِلٌ على 
منخريه يوم القيامة في النار. 


۱۳۲ ر 

بلج وله 
پیامبر ی فرمود: ای أمّ سلمه ! آيا او را می‌شناسی؟ گفتم: 
آری. او على بن آبی طالب است. پیامبر له فرمود: راست 
می‌گویی. او آقایی است که او را دوست دارم گوشتش گوشت 
من و خونش خون من است. او ظرف دانش من است. 

ای أء سلمه! بشنو و شاهد باش او پس از من. از مان برندء 
ناكثين و قاسطین و مارفین است. 

و نیز بشنو و شاهد باش. او وعده‌های مرا محقق می‌کند. و 
بشنو و شاهدش باش به خدا قسم او سنت مرا زنده می‌کند. 
بشنو و شاهد باش اگر بنده‌ای چهار هزار سال بين رکن و مقام 
خداوند را عبادت کند. انگاه خداوند را ملاقات کند در حالی 


که دی ول وشم غلى يق أ :الیو فروندانتن را داشته 


- 


نا شل» روز قيامت خداوند او را با صورت در اتش خحواهد 


افكند 


۴۲ التدوين ج | ص ۸۸ فرائد السمطين ج ١ص ۳۳۱ تاریخ دمشق ج‎ ١ 


الحديث الثامن والثلاثون 
[كلام سفيان الثورى حول بعض الايات ] 

أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين [بن محمّد ] بن 
الكسّار الدينوري فيما كتب إلىّ في شوّال سنة خمس وثلاثين 
دا ق ع الج ده عفن بعش ال 
قال : حدّئنا [موسى بن] o‏ 
قرات على الحسن بن علي القطان, قال : حدّئنا بعض أصحابناء 
قال : حدّثنا رجل من أهل مصر يقال له طسم, قال: [ حدّئنا ] 
أبوحذيفة » عن أبيه » عن سفيان الثوري . في قول الله عر وجل: 

«مرج أ ربن يليان * نما بَرْرَحُ لا يَبْغِيَان 4 2150 
۱ /الرحمان: ۵۵] قال : فاطمة و علي. «يَخْرْج مِنْهُمَا لل ظ 
قال الحو والحسية. 


(١)-ن:‏ أبوبكر. 


معناى جند أيه 
سفيان ثورى دربارة اين آيه: ١مَرَجَ‏ أ لْبَحْرَيْنِ يَلْتَِيَانِ * 
۲ بزح يبِعيانِ ): وتمداوتئد دو دربا را درا مشت در 
حالی که روبروی یکدیگرند. بين آن دو مانعی است تابه 
یکدیگر تجاوز نکنند» می‌گوید: آن دو دربا فاطمه و على 
هستند. «یخرج منهما لو وا لْمَوْجَانَ4: «از آن دو. مروارید 
و مرجان بیرون می‌آید» مروارید و مرجان حسن و حسين 


۱ 
ب هستند ۰ 


١‏ تفيسر ٹعلبی ج ٩‏ ص ۱۸۲ اين تفسير از امام صادق علج د ر خصال 
ص ۶۵ و تفسير فرات ص 504؛ و نيز از امام رضاطي3 در تفسير فرات ص ۴۵۹ 
نفل شده ! ست . 


رت ۱۳۵ 
الحدیث التاسع والثلائون 
[الحبٌ والبغض وقبول ولاية على ] 

آخبرنا آبو الولید الحسن بن محمّد البلخي الحافظ بقراء تي 
عله قال | خر تا امن ین خو فال ٠ا‏ غر الحسى مه 
شیر قال خد ا یرالاس اخ ن ام قال دید فا 
آبو حاتم محمّد بن إدريس الحنظلي الرازي إملاء في ايام 
هشام بن عمّار ‏ وهو يسمع منه -. قال : حدّثنا عبدالعزيز بن 
الخطاب, قال: حدّئنا علي بن هاشم » عن محمّد بن عبيد[الله ] 
بن أبي رافع , عن أبي عبيدة بن محمّد بن عمّار بن ياسر. عن 

أبيه . عن عمّار بن ياس رك قال : قال رسول الله اة : 
أوصي من آمن بي وصدّقني بولاية علي بن أبي طالب. 
فمن تولاه فقد تولاني, ومن تولاني فقد تولی الله عر وجل 
من أحبّه فقد أحبّني ومن أحبّني فقد أحبٌ الله . ومن أبغضه فقد 


أبغضني ومن أبغضنى فقد أبغض الله عر وجل . 


۱۳۶ ۾ و5٠‏ تایه 
حد بث (۳۹» 
دوستی و دشمنی و پذیرفتن ولایت على تله 
عمّار یاسر يِه می‌گوید: رسول خدا به فرمود: کسانی 
را که به من ایمان آورده‌اند و مرا تصدیق کرده‌اند سفارش 
می‌کنم به پذیرش سرپرستی علی بن آبی طالب. هركس او را 
سرپرست قرار دهد مرا سرپرست خويش قرار داده, و هر كس 
مرا سریرست فرار دهد خداوند بلند مرتبه را سرپرست 
خويش قرار داده. هركس على را دوست بدارد مرا دوست 
داشته. و هر كس مرا دوست بدارد خداوند را دوست داشته 
و هر کس او را دشمن بدارد مرا دشمن داشته. و هركس مرا 


دشمن بدارد خداوند بلند مرتبه را دشمن داشته است ". 


١‏ تاريخ دمشق ج ۵۲ ص ۷ مناقب ابن مغازلی ص ۳۰۱ الموفقيات 
ص T1۳‏ بشارة المصطفى ص ۸( 


الحديث الأربعون 
[في أن فضائله خارجة عن الإحصاء ] 

أخبرنا محمّد بن علي بن محمّد بن جعفر الأديب بقراء تي 
عليه » قال :أخبرني آبو الحسن محمّد بن أحمد بن علي بقراء تي 
عليه » قال: حدّئنا المعافى بن زکریا أبوالفرج. قال: حدّثنا 
محمّد بن أحمد بن أبي الثلج قال: حدّثنا الحس[ي]-ن بن 
محشد ین بهرام ۱ , قال: عدا يوس بن موسی القطان. قال : 
حدّثنا جرير. عن لیث . عن مجاهد . [عن ابن عبّاس ] قال : 
قال رسول اله ل : 

لو أنّ الغياض أقلام, والبحر" مداد. والجنّ حشاب. 
والانس كتّاب. ما حصوا فضائل علي بن أبي طالباكة . 


و 
(۲) فى المرسلة : والبحار. واختلف نسخ مثة منقبة فى ذلك. 


۱۳۸ ۾ و۰۶ اا 
صو یمه 
حد بث ( ۴۰ ) 
فضائل بی شمار على ی 
ابن عبّاس می‌گوید: رسول خدا م فرمود: اگر درختان 
قلم شوند و دریاها جوهر و جنیان شمارش کنند. و انسانها 
بنويسندء با اين وجود نمی‌توانند تمام فضائل على بن أبى 


ء ۱ ۰ ۱ 
طالب را شمارش کنند . 


1 
ود ا ل چ ۰ ۲ 
رم( 
رت اين کتاب او العا نوی 
ی 
طالب -بر پا آنچه که پیش از این ووایت کردیم -بیشتر از آن 


ي َك 


ما در يايان كتاب اشعاری را در مدح على ليا ذكر 
دليل كزينش عدد چهل را بازگو مىنمائيم. خداوند است که به 


انسان توفیق انتخاب روش و راه صحيح را می دهد. 
مډ ج ا 


سلام جلدم زيد بن على مت می‌گوید: روزى زيد بن على 
نزدیک گروهی از قريش نشسته بود. آنها دربار؛ مفاخر و 
بزرگان حرد سخن می‌گفند و گوی فادی وا بر علی :مق 
می‌نمودند در این هنكام زيد به من گفت: سخنان آنها را 
شنيدم اما دو ست ندارم پاسخشان را بد هم ولی من اشعاری 


۳3 ین د باره گفته‌ام .أن اشعار راي پیش أنها ببر. سپس این ابيات رأ: 


دوكاغدذئ براش من توشت: 

.١‏ ومن فضّل الأقوام یوما برأيه 
فان عليّاً فضصّلته المناقب 

۲. وقول رسول :الله والقول قوله 
فان :وفيت مه ارف الک ای 
کهارون من موسی اځ لي وصاحب 

۲ دعاه بسبدر فاستجاب لامره 
فبادر في ذات الاله یضارب 

۵. فما زال یسعلوهم به وا د 
شسهاب تلقاه القسوابس اقب 
او ۲ - کسانی که زمانی اشخاصی را با حرف و نظرشان . 
بالا می‌برند. [بدانند که آفضائل و مناقب. على را بالا برده. و 
نیز گفتة رسول خدا که گفتار حق و صحیح گفتار اوست - 


هرچند از اين سحن بینی دروغگویان به خاک مالیده می شو د. 


4 ۱۳۱ 
دب وله 
۳-پیامبر يليه به او فرمود: ای علی! همانا تو -به وضوح و 
آشکارا - برای من همچون هارون برای موسی. برادر و همراه 
هستی. 

۴ - بيامبر مر در روز جنگ بدر على را برای مبارزه با 
دشمنان فراخواند. او نیز درخواست پیامبر بء را پاسخ گفت. 
و تنها برای خداوند شروع به جنگ کرد. 

۵-پس پیوسته پیامبر يه به وسيلة على عا بر آنها غلبه 
می‌کرد. گویا على ا شهاب و شعله افروخته‌ای بود که بر 
سواران ( ديو سیرت ) دشمن فرود ی اه ۱ 

احمد بن زياد همدانی می‌گوید: در شهر مدینه كه بر 


ساکنانش درود و سلام باد كودكى هفت ‏ هشت اة را ديدم 


١‏ مصرع دوم اين بيت دو گونه روایت شده: ۱ - «شهاب تلقاه الفوارس 
اقب ». اين روایت با مصرع اول و ابیات بیش از ان تناسب بیشتری دارد. 
ترجمه‌ای که ما در متن ارائه كردهايم بر ياي همین روایت است. ۲ - .شسهاب 
تلقّاه القوابس ثاقب». ترجمة اين ووایت حتين است: على 1 برای طالبان 
روشنایی. شهاب و نور درخشانی است. 


۲ - تاريخ دمشق ج ۲۲ ص ۵۳۱ 


۱۳۲ ۾ و5٠‏ ا 
تلو وله 
که اين اشعار را می‌خو اند: 
۱. لنحن على الحوض دواده تذود ويس ع واه 
۲. وما فاز من فازإلا بنا وما خاب مَنْ حيّنا زاده 
اتوم مدنا انال مثا روو وت سانا ساهلا 
۴ ومّن كان ظالمنا حقنا فان القيامة ميعاده 

۱ -ماییم كه از حوض كوثر دفاع می‌کنيم. و بیگانگان را از 
أن دور می‌کنیم» و به كسانى که بر آن وارد می شوند تبریک 
می‌گوییم. 

۲ - هیچ كس رستگار نمى شود مگر به سبب ماء و کسی 
که توشه‌اش دوستی ماست نا اميد نمی شو د. 

کی کد ما ,سيركتو ونا ار کرو ی کی 
. و کسی كه ما را ناراحت كند ميلاد نايسندى دارد. (نطفه‌اش از 
حرام منعقد شده). 

۳ کسی که در حق ما ظلم کند همانا روز رستاخیز 


وعده‌گاه او سيت 


۱ م ۰۰۵ اعایه ۱۳۳ 
مب یله« 
ابو محمد همدانی می‌گوید: به او گفتم: ای جوان! اين 
ابیات از آن کیست؟ گفت: از آن سراینده‌اش. به او گفتم: تو 
کیستی؟ گفت: علوی و فاطمی هستم همین مقدار برای تو 
ائ ات دک ماک ی 


.٠۲۴ مناقب ابن شهر آشوب ج ۳ ص ۰۲۹۵ كشف الغمة ج ۳ ص‎ ١ 


۱۳۴ ۾ و5 ایا 
وو یله 
دلیل انتخاب عدد جهل 

علت اينكه عدد چهل را برگزیده‌ام روایتی است كه سيّد 
ابو ابراهيم حسینی 2 برایم از مشايخش و آنها از موسی بن 
جعفر ی و او از پدرانش2 نقل کردند که: 

رسول خدا ياه فرمود: کسی که چهل حدیث از سئتم را 
برای پیروانم حفظ کند در روز قيامت من شفیع او خواهم بود ۱ 

شکی نیست که فضائل على 2 جزء سنت است. يس 
امیدوارم که خداوند بلند مرتبه با فضل و کرمش مارا با پیامبر و 
اهل بيتش لبهي محشور گرداند و در روز قیامت. دیدار آنها و 


همراهى و شماعتسان را روزيمان 55 


١‏ الخصال ص A۲‏ الأربعوة: حسسن بن سفيان ص AF‏ الكامل 


قم خيابان معلم.مجتمع ناشران 
طبقه اولء يلاك ۱۳۲ 
تلفن: ۶۶ ۳۲۳ ۳۷۷ - ۳۵ه 
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